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 1فصل   
  

اش به صورتم نگاه احسان مقابلم ایستاده بود و با لبخند گرم و مردانه

او شاید بهترین تعبیر عشق در یک نگاه  بهکرد. دوستش داشتم. عشقم مى

تفاوت باشد. از همان اولین بارى که او را دیدم، دلم لرزید. احساسى خاص و م

ام تجربه نکرده بودم. هرگز حتى به سالهوششکه در تمام مدت زندگى بیست

او احساس علاقه و وابستگى کنم.  بهطور رسید که با دیدن مردى اینفکرم نمى

آرزویم این بود که او هم چنین  ترینبزرگ ،شناختمدر تمام مدتى که او را مى

خواستم همسر و همراه همیشگى من داشته باشد. با تمام وجود مى بهاحساسى 

 انجام بود.درحال بگذرانم. حالا این آرزو  شى عمرم را در کناراو باشم و بقیه

کرد احسان در برابرم زده بودم که هنوز ذهنم باور نمىقدر گیج و بهتآن

ى د همهدیدم، شایایستاده و از من خواستگارى کرده است. شاید خواب مى

ها قبل هر شب وقتى سر بر طور که از مدتهمان ؛ها یک تصور ذهنى بوداین

اى را براى خودم به تصویر بستم، چنین لحظهگذاشتم و چشمانم را مىبالین مى

ها خواب با چشمانم آمدم که ساعتکشیدم و از فکر آن طورى به هیجان مىمى

ناپذیرى در خوابى را با شادى وصفعات خوش بىکرد و آن ساخداحافظى مى

 گذراندم.هاى رنگینم مىى خیالاندیشه

صورت گندمگونش را با چشمان میشى روشن و موهایى درست به رنگ 

شکلش تقریباً مربعى اش با چانهچشمانش برانداز کردم. بینى صاف و کشیده

ها مدت از هماهنگى خاصى داشت. اندامش بلند و تا حدى لاغر بود. این تصویر
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اى در ذهن من شکل گرفته و چنان در خیالم حک شده بود که در هر لحظه قبل

توانستم او را در ذهنم مجسم کنم. مى راحتیبهچه با چشمان باز و چه بسته، 

پسندیدم. ظاهر و باطنش برایم او مرد آرزوهاى من بود و از هر نظر او را مى

ى تاریک کوچکى هم وجود نداشت. حتى نقطه شبود و در وجود داشتنیدوست

تاده و با همان لحن حالا این مرد، کسى که اوج آمال و آرزوهایم بود، مقابلم ایس

 یند از من خواستگارى کرده بود.اشیرین و خوش

قدر چقدر طول کشید. شاید در پاسخ دادن آن مآلوددانم گیجى بهتنمى

تر گشتگى غریب مرا درك کرد، لبخندش عمیقتأخیر کردم که احسان حس گم

 :شد و پرسید

 خواى جوابم رو بدى بسامه؟ـ نمى

 ـ جواب؟ آهان!... آره، باید بهت جواب بدم. باشه! خب، دیگه چه خبر؟!

 :خندیدن گفتدرحال احسان به قهقهه افتاد و 

 حواست به من نیست. اصلاًـ کجایى دختر؟ انگار 

دن معنایش چیست. دانستم این نوع خندیاش گیجم کرده بود. نمىخنده

اش از شادى بود؟ انگار احساسم را بلافاصله فهمید. یا خنده کردام مىمسخره

 :مهربانى گفتى شدیدش دوباره به همان لبخند گرم و زیبا تبدیل شد و با خنده

جاى نامناسب غافلگیرت کردم.  طورى توى اینخوام که اینـ معذرت مى

دونم الان زدم. مىها رو بهت مىتر این حرفشاید بهتر بود یه موقع مناسب

فکر  بایدتونه این کار رو بکنه. مطمئنم هیچ زنى نمى تونى جوابم رو بدى.نمى

کنى و بتونى تصمیم بگیرى. صحبت از یه عمر زندگیه و تو حق دارى به حد 

 کافى وقت داشته باشى و آزادانه تصمیم بگیرى.

بگریزم. احساس کردم نیاز آنجا  هایش برایم راهى باز کرد تا بتوانم ازحرف

من براى پاسخ دادن به او حتى نیاز  .اى بروم و با خودم خلوت کنمگوشهدارم به 

ى مرا منقلب کرده بود که احتیاج قدربه شاما پیشنهاد ،به یک لحظه هم نداشتم

گونه رفتارهاى عجیب داشتم تنها باشم تا بتوانم دوباره خودم را پیدا کنم و این

 :. با عجله گفتمنکنم راو غیرعادى 
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 فعلاًـ آ... آره... یعنى آره دیگه! همون که گفتى! من باید فکر کنم. 

 شه.خداحافظ، کلاسم دیر مى

دور شدم.  سرعتبه ،ى صحبت به او بدهممجالى براى ادامه اینکهبدون 

ساختمان  طرفبهرفتم که انگار کسى مرا دنبال کرده است. قدر تند راه مىآن

ى در دانشگاه رفتم و با چنان شتابى وارد شدم که بند بلند کیفم به دستگیره

روى زمین  ،هایى که در دست داشتمگیر کرد و مرا نیم دور چرخاند و کتاب

ایستادم و بند کیف را از دستگیره جدا کردم و در همان حال  زناننفسریخت. 

از زیر چشم نگاهى به حیاط دانشگاه انداختم. احسان رفته بود. نفس راحتى 

او در حیاط ایستاده و با چشم  اینکهکشیدم و احساس آرامش کردم. از تصور 

مرا تعقیب کرده و این خرابکارى مسخره را دیده باشد، بدنم غرق عرق شده 

 بود.

ها را جمع کردم و دوباره از ساختمان مطمئن شدم، کتاب شوقتى از رفتن

ى درس و کلاس را نداشتم. بودم که حوصله خودبىازخودقدر بیرون رفتم. آن

چیز نخواهم فهمید. در این لحظه از درس هیچ ،دانستم اگر سر کلاس بروممى

خلوت و تنهایى بود. از حیاط دانشگاه گذشتم و  ،کردتنها چیزى که آرامم مى

وسى مقابلم متوقف شد و اتوب ،به ایستگاه رسیدم اینکه محضبهبیرون آمدم. 

 بالا رفتم. یشهااز پله

ساعتى بعد وارد اتاقم در خوابگاه دانشجویى شدم. شال را از روى سرم 

ى سرم را باز کردم و موهاى مجعد قیدى به زمین انداختم. گیرهبرداشتم و با بى

بلندم با حالت وحشى خاصشان دورم ریختند و تا کمرم پایین آمدند. مقابل 

ام را با دقت و تک اجزاى صورت سبزهآینه ایستادم و به خودم خیره شدم. تک

ى لاى دو ردیف مژهکنجکاوى خاصى نگاه کردم. چشمان سیاه درشتم را که لابه

هاى بلند و برگشته محصور شده بودند و یک بینى متوسط و باریک و لب

اندام صاف و بلندم کشیده شد  سویبهام را برانداز کردم. سپس نگاهم اىقلوه

 :گفتم زیرلبرسید. از روى رضایت لبخندى زدم و نقص به نظر مىوعیببىکه 

 ـ خوشگلم ها! چطور تا حالا نفهمیده بودم؟
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اى بود که تا قرارى خودم را روى تختخواب انداختم. مقابلم پنجرهبعد با بى

توانستم خوابیدم، مىنزدیک زمین امتداد داشت و من حتى وقتى روى تخت مى

ى که مقابل اتاقم بود و با چند درخت قدیمى رنگى زیباى چمن سبزاز منظره

یدم و به پهلو چرخ ،طور که دراز کشیده بودملذت ببرم. همان ،زینت یافته بود

رفتم. لذت خواستگارى احسان تازه فروو به فکر  مم تکیه دادسرپشتبه دیوار 

آوردم، از شادى مست را به یاد مى شکه جملات هرباردر وجودم پیچیده بود و 

اى بود نوازترین جملهشدم. احسان مرا دوست داشت! این زیباترین و گوشمى

 که در عمرم شنیده بودم.

تغییراتى خوب  ،ر کرده بودتغیی امزندگیچقدر در این یک سال و چند ماه 

توانست سرآغازى داشتم. حالا این خواستگارى مى شانیند که دوستاو خوش

باشد براى تغییراتى بیشتر و بهتر. شک نداشتم در کنار احسان یک عمر 

اختیار به گذشته کشیده شدم، به آن بى خوشبختى در انتظارم خواهد بود.

 همهاینروزى که سرآغاز زندگى جدید من بود و یک دیدار تصادفى زیربناى 

  را ساخته بود.خوشبختى 
w 

از حرم بیرون آمدم. دلم گرفته بود و این آخرین زیارت هم نتوانسته بود 

گذشت و افق در سمت آرامم کند. هوا هنوز تاریک بود، مدتى از طلوع فجر مى

کرد. فرمایى مىاما بالاى سر من هنوز تاریکى حکم ،شده بود رنگمشرق شیرى

ها بین چراغکه کردم حرم  رنگوسط حیاط حرم ایستادم و رو به گنبد طلایى

 :گفتم زیرلب و چند لحظه به آن چشم دوختم .درخشیدمى

کردى، ولى من دوستت دارم.  مـ امام رضا، من بهت رو آوردم و تو ناامید

سمت ى بتونم بیام و زیارتت کنم. قَرم و معلوم نیست دوباره کِدارم مىحالا 

دم برام خیر پیش بیار. شاید صلاحم نبوده که ایران بمونم و واسه خودم مى

خدا بهتر  هایى که داشتم، به نفعم نبوده.زندگى کنم. شاید اون خواب و خیال

از این زندگى خسته واقعاً ولى من دیگه  ،هاش چى بهترهدونه واسه بندهمى

دم پیش خدا شفاعت کن که واسه من یه راه تازه شدم. به بزرگیت قسمت مى

 باز کنه.
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انتهاى  طرفبهگرفته و غمگین بودم، که هنوز دلدرحالیتعظیمى کردم و 

ک کردند، یمى وآمدرفتازدحام جمعیتى که در حیاط میان افتادم.  راهحیاط 

اى پا ماههزمان کوتاه چندمردى که براى  ؛ى آشنایى به چشمم خوردآن چهره

و بعد براى همیشه رفته بود. ما هیچ نشان و خبرى  گذاشتهام به زندگى خانواده

اما  ،کردم تا پایان عمر او را ببینم یا از او خبرى بگیرماز او نداشتیم و گمان نمى

اش را از او و محبت برادرانه وقتهیچقدر به گردنم حق داشت که این مرد آن

ى دنیا که هرجاخواستم کردم و از خدا مىبردم. همیشه برایش دعا مىیاد نمى

 صحیح و سلامت باشد و زندگى مطابق میلش پیش برود. ،هست

اعزام  ،عراق ،حدود سه سال پیش بود. جیمى همراه ارتش آمریکا به کشورم

رفت، اما خصوصیات یکى از اعضاى ارتش اشغالگر وطنم به شمار مى شده بود و

تصادف  برحسبش او را از دیگران متمایز کرده بود. من و برادرم ابراهیم اانسانی

ى خود خواهد مسلمان باشد، وظیفهبا او آشنا شدیم و وقتى شنیدیم مى

آمد ى ما از همان زمان آغاز شد. مىاو به خانه وآمدرفتدانستیم کمکش کنیم. 

گرفت. پدرش ایرانى و مسلمان دانست، با اشتیاق یاد مىاز اسلام نمى هرچهو 

ا دین پدرش بود، اما جیمى در آمریکا به دنیا آمده و بزرگ شده و تا آن زمان ب

موریت در عراق، دچار تحول روحى شده و تصمیم گرفته أبیگانه بود. با این م

ش را تغییر دهد. خصوصیات اخلاقى گرم و مهربانش باعث ابود زندگى مذهبی

از صمیم قلب ى ما شود و ى خانوادهشد در مدت کوتاهى تبدیل به یکى از اعضا

 دوستش داشتیم.

بود. آن شب  امزندگیترین شب آخرین بارى که او را دیدم، وحشتناك

گشتم. هوا تاریک شده بود و با احتیاطى کرده بودم و کمى دیر به خانه برمىبى

ى هفت نفر وآمدرفترفتم. ناگهان در خیابان کمنه مىحداکثر سرعت رو به خا

از نظامیان آمریکایى راهم را بستند. همگى مست بودند و حال خودشان را 

خواستند مرا همراه خودشان ببرند. خندیدند و مىفهمیدند. وحشیانه مىنمى

قدر عصبى بودم که توانم چند برابر شده بود و حس سعى کردم مقاومت کنم. آن

اما وقتى پاى اسلحه به میان آمد،  ،ها بایستمتوانم در مقابل آنکردم مىمى
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 دست و پایم لرزید و دست از مقاومت برداشتم.

هایم را بسته و مشغول ى شهر بردند. دستاى در حاشیهها مرا به خرابهآن

آید. نمىکارى از دستم برکردم هیچحس مى شراب خودن و خندیدن بودند.

خواستم مرا از دست این مى اى کز کرده بودم و از خداافسرده و نگران در گوشه

نجات بدهد و خودش راهى در مقابلم باز کند. چنان در خود فرو رفته  هاوحشی

مطمئن بودم که محال است از  تقریباًفهمیدم. بودم که چیزى از اطرافم نمى

 ها جان سالم به در ببرم.دست آن

ناگهان صداى آشنایى مرا به خود آورد و از عالم درونم بیرون کشید. صورتم 

را برگرداندم و باناباورى جیمى را دیدم که به آن جمع ملحق شده بود. این یک 

ى آمده باشد. او در آن خانهآنجا  تصادف به برحسبمعجزه بود که جیمى 

تاریک هنوز مرا نشناخته و فقط متوجه شده بود همقطارانش دخترى را به نیمه

ها بحث کرد و سعى داشت قانعشان کند اند. چند دقیقه با آنآن خرابه آورده

ها را راضى به این کار کند، تصمیم تواند آنمرا رها کنند. وقتى متوجه شد نمى

 به رفتن گرفت.

دانستم چه کنم. از یک سو جیمى آخرین امیدم براى در آن لحظه نمى

خواستم با صدا دیگر نمى ازطرفرهایى از دست آن مردان مست و وحشى بود و 

 سرپشت، همقطارانش را متوجه آشنایى قبلى خودم و او بکنم. از شکردن نام

کارى »خدایا، خودت کمک کن. خودت یه :نالیدمکردم و در دل مىبه او نگاه مى

 بکن که منو ببینه و بشناسه.«

از آن خانه بیرون برود، برگشت و نگاهى  آنکهجیمى برگشت. درست قبل از 

طور به من انداخت. از حالت نگاهش متوجه شدم این بار مرا شناخته است. همان

به روى خودش بیاورد که  اینکهکه انتظار داشتم، از رفتن منصرف شد. بدون 

ها را راضى به آزادى من شناسد، باز هم سعى کرد با حرف و بحث آنمرا مى

کند، اما وقتى نتوانست کارى از پیش ببرد، به روى همقطارانش اسلحه کشید و 

 با تهدید وادارشان کرد رهایم کنند.

ام تعریف کردم، حس آن شب وقتى به خانه رسیدم و ماجرا را براى خانواده
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چند برابر شد. همه  ،ى ما نسبت به جیمى داشتیماحترام و محبتى که همه

خاطر این کار ى ما بیاید و بتوانیم بهمشتاق بودیم که روز بعد او باز هم به خانه

اما دیگر هیچ خبرى از جیمى نشد. انگار آب شده و به زمین  ،بزرگ تشکر کنیم

ماجراى آن شب دچار گرفتارى شده، اما  خاطربهفرو رفته بود. مطمئن بودیم او 

توانستیم حدس بزنیم چه بر سرش آمده است. هیچ راهى براى نمى اصلاً

گیرى این موضوع نداشتیم. هیچ آدرس یا شماره تلفنى از اقوام او در آمریکا پى

 دانستیم.نداشتیم و حتى فامیلى او را نمى

وقتى مدتى گذشت و باز هم خبرى از جیمى نشد، ما از بازگشت او دل 

کردیم بریدیم و مطمئن شدیم دیگر هرگز او را نخواهیم دید. فقط برایش دعا مى

در حرم اینجا  ،که هرجا هست، سلامت و خوشبخت باشد. حالا پس از سه سال

 رنگآمد! به گنبد طلایىم مىسویبهدیدم که از مقابل رضا، جیمى را مىامام

 مقابلش خیره شده بود و هیچ توجهى به اطرافش نداشت و مرا ندیده بود. 

جا اختیار همانشده بودم که بى زدهبهتقدر آن اشاز دیدار غیرمنتظره

 سویبهایستادم و به او چشم دوختم. لحظاتى بعد او از کنارم گذشت و 

ساختمان حرم رفت. برگشتم و با همان حالت گیج و حیران از پشت به او چشم 

 ،دوختم. بعد ناگهان به خود آمدم و فهمیدم که اگر بیش از این کوتاهى کنم

 شدنبالکنم و شاید این بار براى همیشه. دوباره او را بین ازدحام جمعیت گم مى

 :دویدم و صدا زدم

 ـ جیمى!

کسى که او را صدا زده بود  دنبالبه عقب برگشت. چند لحظه بین جمعیت 

گشت، بعد ناگهان چشمش به من افتاد. نگاهش متعجب و ناباور شد. انگار او هم 

بیند. بعد لبخند عمیقى روى لبانش مىآنجا  توانست باور کند که مرا درنمى

 :آمد، گفتم مىسویبه کهدرحالینشست و 

 ـ بسامه!

 به نظر زدهبهتهنوز  کهدرحالیچند لحظه بعد، مقابل هم رسیدیم. جیمى 

 :رسید، پرسیدمى
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 بینمت.مىاینجا  شهکنى دختر؟ باورم نمىمى کاراینجا چی ـ تو

 :لبخند زدم و گفتم

 بینم.طور. وقتى دیدمت، فکر کردم دارم خواب مىـ من هم همین

که  باورکردنی نیستمونه. مى رؤیاـ درسته، این دیدار اتفاقى مثل خواب و 

بعدش هم وسط  ،زمانهماینجا و تو هم از عراق و هر دو  من از آمریکا پاشم بیام

 ازدحام و جمعیت همدیگه رو ببینیم. همهاین

 گذره؟ـ تو خوبى؟ زندگیت خوب مى

 ه به اسم مهتاب دارم.یه سالبه. من ازدواج کردم و یه دختر ـ شکر خدا خو

 :با اشتیاق پرسیدم

 ـ با شهرزاد عروسى کردى؟

 :لبخند زد و گفت

 ـ آره.

چند سال براى  دانستم جیمى دخترى به نام شهرزاد را دوست دارد ومى

اند و ها به هم رسیدهسرانجام آن اینکهشمارى کرده است. از ازدواج با او لحظه

 :شدم. با وجد گفتم زدهذوقاین انتظار به سر آمده است، 

ـ پس بالاخره به عشقت رسیدى. یادته اون روزها چقدر براش دلتنگ 

 بودى؟

 :جیمى نفس عمیقى کشید و گفت

روزهاى بدى بود. وقتى برگشتم آمریکا و با شهرزاد عروسى کردم،  ،ـ آره

 ،و خوشى تموم شده و دیگه هیچ مشکلى نداریم خوبیبه چیزهمهکردم فکر مى

ها ولى بعد از ازدواج هم روزهاى بدترى منتظرمون بودن. یه دیوونه که از سال

 قبل عاشق شهرزاد بود، اومده بود ما رو بکشه و ازمون انتقام بگیره. من توى

ولى شهرزاد که اون روانى  ،م رو از دست دادماون ماجرا تیر خوردم و یه کلیه

گفتن امیدى به ى بدى خورده بود و مىهلش داده بود، رفت تو کما. سرش ضربه

اما خدا به ما کمال لطف و محبت رو کرد و شهرزاد برگشت.  ،بازگشتش نیست

جا. پارسال د. الان هم واسه همین اومدیم ایناومدنش مثل یه معجزه بو هوشبه
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 ،که این اتفاق افتاد، باباى شهرزاد نذر کرده بود اگه این ماجرا به خیر بگذره

 رضا.م زیارت امامبیای

 :حرم پر کشید و اضافه کرد رنگگنبد طلایى سویبهبعد دوباره نگاهش 

ولى من خیلى باهات کار  ،رفتىـ تو انگار زیارتت رو کردى و داشتى مى

مهتاب تو هتلن. وقتى باباش وتونى صبر کنى تا من برگردم؟ شهرزاد و دارم. مى

ولى لابد تا برگردیم، بیدار  ،شون خواب بودنههم ،من از هتل اومدم بیرون

 شن. صبر کن من زیارتم رو بکنم و بریم باهاشون آشنا بشو.مى

 :با اشتیاق گفتم

خوام از تو دارم که مى سؤالکنم. من هم هزار تا ـ معلومه که صبر مى

 میرم!بپرسم. دارم از کنجکاوى مى

 :جیمى خندید و گفت

دارى شماره چهارده. من تا نیم ساعت دیگه ـ خوب پس قرارمون دم کفش

 گردم.برمى

صبرى منتظر ماندم. هنوز دارى نشستم و با بىبعد از رفتن او، کنار در کفش

ى ام و تا چند دقیقهو با او حرف زده امجیمى را دیدهواقعاً شد که باورم نمى

ى از کمدستداشتم و او برایم  شبینم. از ته دل دوستدیگر باز هم او را مى

 برادران تنى و واقعیم نداشت.
w  

بیرون راه افتادیم.  سویبه همدارى بیرون آمد، همراه وقتى جیمى از کفش

 :جیمى گفت

 ـ هتل ما آخر همین خیابونه، پیاده بریم؟

 ـ بریم.

 :جیمى با لبخند صورتم را نگاه کرد و گفت

 .اینجاـ نگفتى چى شده که اومدى 

ـ اول تو بگو. بعد از اون شب... همون شبى که واسه آخرین بار دیدمت، چه 

 خاطر نجات من افتادى تو دردسر.اتفاقى افتاد؟ مطمئنم به

ى دیگه هم دردسر نبود، رهایى و خلاصى بود. ولى از جنبه ،آره نوعیبهـ 
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هاشون رو با هم یکى کرده بودن. گفته بودن تو مسلح بودى اون هفت نفر حرف

کرده بودن و  تها دستگیراون هاى افراطى وابستگى داشتى وو به یکى از گروه

بردنت قرارگاه که من سر رسیدم و با تهدید اسلحه آزادت کردم. منو داشتن مى

ولى نتونستن  ،م کردن. برَم گردوندن آمریکا و محاکمهمتهم کردن به جاسوسى

ثابت کنن که من جاسوسم و محاکمه منجر به اخراجم شد، چیزى که خودم از 

دونى که اون روزها کردم. مىخواستم و براش روزشمارى مىته دل مى

آرزوم این بود که بتونم از اون لباس لعنتى بیام بیرون و برگردم  ترینبزرگ

 راحت شدم. ،آمریکا و واسه خودم زندگى کنم. از وقتى اخراجم کردن

برات نگران بودیم. تو در حقم فداکارى بزرگى کردى جیمى. واقعاً ـ ما 

برادرى رو برام تموم کردى. همیشه آرزو داشتم یه روزى دوباره ببینمت و بتونم 

 بهت بگم چقدر ازت ممنونم.

 :جیمى دوباره لبخند زد و گفت

ـ مهم نیست، من کار زیادى نکردم. از بقیه بگو، ابراهیم چطوره؟ و مامان و 

 بابات؟

 :صورتم را رنگى از غم گرفت و با اندوه گفتم

 ـ مامان و بابام هر دو فوت کردن.

 :جیمى با بهت پرسید

 چرا؟ -

هاى ـ توى یکى از همون انفجارها. هر دوشون با هم بودن. تو یکى از میدون

ى زیادى کشته شدن که مامان و باباى من هم بصره یه بمب منفجر شد و عده

چند ماه بعد از رفتن تو بود که  تقریباًها بودن. الان نزدیک سه ساله. جزو اون

 ها کشته شدن.اون

 :جیمى آهى کشید و با تأسف گفت

خیلى سخته، واقعاً دونم خیلى سختى کشیدى. مرگ عزیزان آدم ـ مى

بشه.  شى وحشتناکى باعثاگه مرگ طبیعى نباشه و همچین حادثه مخصوصاً

 کنى؟پس الان با ابراهیم زندگى مى
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ـ آره. ابراهیم ازدواج کرده. تازه ازدواج کرده بود که مامان و بابا از دنیا 

ش اینا، من با ابراهیم و خانوادهداره. بعد از فوت مامانه یه سالن یه پسر رفتن. الا

 کنم.زندگى مى

 واسه زیارت اومدى؟ .ـ نگفتى چى شد اومدى ایران

با یه تیر دو نشون زدم. گفتم حالا که اومدم  ـ نه، هدف اصلیم زیارت نبود.

 زیارتى هم کرده باشم. ،ایران

 اى اومدى، آره؟ـ پس واسه کار دیگه

اى آزارم ها بود احساس تنهایى کشندهم باز شد. مدتدرددلاختیار سر بى

پوشى با کسى حرف بزنم. جیمى خواست راحت و بدون پردهداد. دلم مىمى

 :خوبى برایم باشد. گفتم صبورسنگتوانست کسى بود که مى

 از زندگیم راضى نیستم. اصلاًـ راستش، من بعد از فوت پدر و مادرم 

 ـ چرا؟ مشکلت چیه؟

کنم سربار اون ش حس مىهمهاما  ،کنمـ گفتم که من با ابراهیم زندگى مى

از  نبگ نکه بخوا نوقت رفتارى نکردهیچ و خانمش. البته اون مشو خانواده

اى باشم. هفته شون، ولى دوست ندارم تا ابد بارى روى دوشانبودن من ناراضی

خُرده ابراهیم و زن و یهى اون یکى خواهر و برادرهام که رم خونهمى چند بار

کنم. رم، باز هم احساس مهمون بودن مىاما هرجا مى ،ش رو تنها بذارمبچه

این در  هرچیى خودم نیست. اوضاع اقتصادى تو عراق خیلى بده. خونه جاهیچ

مالى بارى روى  ازنظر اقلاًکنم که  نتونستم واسه خودم کارى پیدا ،و اون در زدم

ى ناامنه که اگه حتى کارى هم پیدا قدربه اونجادوش ابراهیم نباشم. تازه 

تونستم تنها زندگى کنم. به سرم زد که بیام ایران و دنبال کار نمى ،کردممى

قدر اصرار کردم که رضایت اما بالاخره اون ،شدبگردم. ابراهیم اول راضى نمى

ایرانم. تو تهران کلى دنبال کار گشتم و بعد به چند تا شهر  هداد. الان سه ماه

هم وضع اشتغال اینجا  نگرفتم. انگار نتیجه جاهیچولى  ،دیگه هم سر زدم

ى از مملکت خودم نداره. دیگه ناامید شدم و تصمیم گرفتم برگردم کمدست

و زیارتى کرده باشم. واسه همین تصمیم گرفتم سرى هم به مشهد بزنم  ،عراق
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تونم م جیمى، به این سفر حسابى دل بسته بودم. مطمئن بودم مىخیلى کلافه

اما حالا مجبورم  ،توى ایران یه کار مناسب پیدا کنم و زندگى خودم رو بچرخونم

آور رو ادامه بدم. انگار باید تا برگردم و دوباره همون زندگى یکنواخت و کسالت

 آخر عمرم با همون احساس مزخرف سربار دیگران بودن بسازم.

کنى بسامه؟ توى این ولى تو چرا ازدواج نمى ،کنمـ احساست رو درك مى

 رى سر خونه و زندگى خودت.شى و مىشرایط این بهترین کاره. مستقل مى

 :پوشى گفتملبخند زدم و بدون پرده

شغل و  ازنظرـ هیچ خواستگار مناسبى ندارم. چند نفرى بودن، ولى 

 ،توقعى نیستمخوردیم. من آدم پربه هم نمى اصلاًجور چیزها تحصیلات و این

خواد همسرم مردى سواد باشم. دلم مىتونم همسر یه کارگر ساده و بىنمى ولى

 بتونیم با هم حرف بزنیم و وجه مشترکى داشته باشیم. اقلاًباشه که 

 :سر تکان داد و گفت تأییدبه 

 تونه از وضعیت فعلیت هم بدتر باشه.ـ درسته، یه ازدواج نامناسب مى

به  کهدرحالیایستاد و  ،کردیمرویى که در آن حرکت مىجیمى در پیاده

 :کرد ادامه دادساختمان مقابلمان اشاره مى

ها بیدار شدن یا ـ این هتل ماست. بیا تو لابى هتل بشین تا برم ببینم بچه

 شه که بشنوه من تو رو پیدا کردم.مى زدهذوقنه. مطمئنم شهرزاد هم خیلى 

رفت. زیاد طول ها بالا جیمى مرا تا لابى همراهى کرد و بعد با عجله از پله

اى پایین آمدند. وقتى نزدیک من رسیدند، جیمى نفرهنکشید که جمع چهار

 :گفت

ـ این شهرزاده، ایشون هم پدرشه، این هم مهتاب کوچولوى تپل و ملوس 

 من!

 :اختیار شهرزاد را بغل کردم و گفتمبى

کردم یه روزى وقت فکر نمىولى هیچ ،ـ خیلى تعریفت رو شنیده بودم

 ببینمت. خیلى خوشحالم.

 :شهرزاد لبخند زد و گفت
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ت چقدر به جیمى کمک کردین. خانوادهدونم تو و طور. مىـ من هم همین

 تون بودم.خیلى مشتاق دیدار همه

 :پدر شهرزاد گفت

هاى جیمى اتفاق غریبیه. ما شما رو دورادور و از روى تعریفواقعاً ـ 

 بشیم. روروبهکردیم باهاتون فکر نمى وقتهیچولى  ،شناختیممى

 :لبخند زدم و گفتم

 طوره.همینواقعاً ، بلهـ 

 :ى مهتاب را بوسیدم و ادامه دادمبعد گونه

 چقدر نازه. دخترك ملوس!واقعاً ـ 

 یم. بعد از صبحانه شهرزاد و پدرشها صبحانه را دور هم خوردبا اصرار آن

مهتاب را به جیمى سپردند و به زیارت رفتند. ما سه نفر در لابى هتل نشستیم 

بود، من  خیره شده ى کارتونى از تلویزیونیک برنامه بهو در حینى که مهتاب 

 :و جیمى دوباره گرم صحبت شدیم. جیمى پرسید

 ـ تو کى باید برگردى؟

 اونجارم تهران و فردا از  ـامروز. ساعت چهار بعدازظهر بلیط قطار دارم و مى

 کنم طرف جنوب که برگردم عراق.حرکت مى

شاید کار مناسبى پیدا  ،کنى اگه یه مدت بیشتر بمونى و بگردىـ فکر نمى

 کنى؟

 :آهى کشیدم و گفتم

سر زدم.  ،رسیدیى که به فکرم مىهرجادو ماه تهران بودم و  تقریباًـ من 

 تونم کار پیدا کنم. نمىاینجا  دیگه مطمئنم

 ـ این مدت فارسى هم یاد گرفتى؟

ولى هنوز تو حرف زدن خیلى مشکل  ،فهممیه چیزهایى مى وبیشکمـ 

 اى رو سر هم کنم. چطور مگه؟تونم جملهمى سختیبهدارم و 

خواستم ببینم استعدادت واسه طورى پرسیدم. مىـ هیچى، همین

 زنى!شه یا فقط انگلیسى رو مثل بلبل حرف مىآموزى شامل فارسى هم مىزبان
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 :با حسرت گفتم

زنم؟ اى داره که من انگلیسى رو به قول تو عین بلبل حرف مىـ چه فایده

سواد ش چیه؟ کاش بىاى کنم، فایدهخصصم هیچ استفادهتونم از توقتى نمى

قدر عذاب نداشتم که بتونم برم سر کار و این اقلاً انتظارطورى بودم. اون

 کشیدم.نمى

 :رفت. چند دقیقه بعد پرسیدفروجیمى سکوت کرد و به فکر 

 ـ بسامه، دوست دارى بیاى آمریکا؟

 :با تردید و تعجب پرسیدم

 کنم؟ کارچی اونجاـ آمریکا؟ بیام 

 :لبخند زد و گفت

 خواى.ـ کار و زندگى دیگه، همون چیزى که مى

 تونم خیلى راحت بگیرم.ـ ولى... چه جورى؟ ویزاى مهاجرت رو نمى

با  ،تونم برم دنبال ویزاى تحصیلى. وقتى اومدىـ اگه بخواى بیاى، من مى

مترجم زبان عربى یه  عنوانبهتونى بلدى، مى کاملانگلیسى رو  اینکهتوجه به 

ست و اگه سالهویزاى تحصیلى حداکثر سه یا چهار ولى این ،جایى کار پیدا کنى

کنن. یعنى سخت تمدیدش مى ،ى یه مدرك تحصیلى بگیرىاین مدت نتون

ادامه تحصیل  ،گیرممجبورى توى همون دانشگاهى که من برات پذیرش مى

چند سال بگذره و مدرکت رو بگیرى، اون وقت بهت اقامت  اینکهبدى. بعد از 

 دن و دیگه مشکلى ندارى.مى دائم

دونم چى بگم. پیشنهادت خیلى غیرمنتظره بود. یعنى ـ راستش... نمى

خودم عالیه که بتونم کار کنم و درس بخونم و یه زندگى مستقل داشته  ازنظر

الان ابراهیم سرپرست منه و  دونم ابراهیم نظرش چیه.نمى اصلاًولى  ،باشم

تونم خلاف میلش کارى بکنم. کلى سماجت کردم تا راضى شد من تنهایى نمى

ده بیام آمریکا یا نه. دونم رضایت مىبغل دست عراقه. نمى کهان بیام ایر

 جنگیم و کشورمون تحت اشغاله.که ما هنوز داریم با شما مى مخصوصاً

دونم راضى نشه. ابراهیم آدم بعید مى ،ـ با شناختى که ازش دارم
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خواد دست و پاى تو رو ببنده و از یه زندگى خوب و فکریه و مطمئنم نمىروشن

کنه، مستقل محرومت کنه. اگه مطمئن بشه جاى تو امنه و خطرى تهدیدت نمى

اونجا دم که زنم و بهش قول مىده. من امروز خودم باهاش حرف مىرضایت مى

قدر بهم کنم اونکنم تا بتونى روى پاى خودت وایسى. فکر مىازت حمایت 

 اعتماد داشته باشه که قبول کنه تو رو بسپره دست من!

 :خندیدم و گفتم

بعد از اون شب که تو منو  مخصوصاًـ آره اعتماد که داره، خیلى هم زیاد. 

تو دیگه  .م اعتمادشون به تو چند برابر شدى اعضاى خانوادهنجات دادى، همه

 .یایمیبرادر من به حساب  اًرسم

یادمون  راستیکنیم. زنیم و صحبت مىـ پس همین امروز بهش زنگ مى

که باز همدیگه رو گم  کنیم مون رو ردوبدلهاشماره تلفن حتماً این بارباشه 

 نکنیم.

دونى که ـ باشه. راستى، یه چیز دیگه. من اگه بیام آمریکا چى بخونم؟ مى

لیسانس مترجمى زبان انگلیسى دارم. فکر نکنم توى آمریکا مترجم زبان 

 ى خودم رو ادامه بدم.تونم رشتهانگلیسى تربیت کنن! من نمى

تونى با همین مدرك لیسانس وارد ولى مى مترجم هم تربیت میکنن،ـ 

تونى ادبیات مى ،ى دیگه بشى. اگه دوست دارىلیسانس یه رشتهى فوقدوره

فقط براشون مهمه که  اونجااى که بخواى. ى دیگهانگلیسى بخونى یا هر رشته

 اى علاقه دارى؟. به چه رشتهها و امتحانات بربیایى درساز عهده بتونى

تاریخ. همیشه از تاریخ  مثلاً ،اى بخونمى دیگهرشته یادنمیـ خودم هم بدم 

 اومده.خوشم مى

برسم،  اینکه محضبهآنجلس. گردیم لسـ ما حدود یه هفته دیگه برمى

چند  تویدم . قول مىبهم بدهمدارك تحصیلیت رو  کپیال کارهات. رم دنبمى

 .اونجا یایمیشه و ماه کارهات درست مى
w 

اش جدا آهن از جیمى و اعضاى خانوادهراهوقتى در ایستگاه  ،عصر آن روز

، روى صندلى نشستم و در طعم دلپذیر وقایع درآمدشدم و قطار به حرکت 
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 ،هم در چند ساعت رخ داده بودندسرطور ناگهانى و پشتیبى که اینعج

و  رؤیاها ى اینام و همهشد که بیدار بودهور شدم. هنوز هم باورم نمىغوطه

 اند.خیال نبوده
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 2فصل  
  

آنجلس از هواپیما پیاده شدم، چهار ماه از آخرین روزى که در فرودگاه لس

گذشت. اواخر پاییز بود. هوا نمناك بود و اش مىدیدار من با جیمى و خانواده

 رسید.حال زیاد سرد به نظر نمىبا این ،باریدباران ریزى مى

جیمى گشتم. دیروز با هم صحبت  دنبالوارد سالن فرودگاه شدم و با چشم 

 ،آیدم مىدنبالدانستم کرده بودیم و ساعت ورودم را به او اطلاع داده بودم. مى

کم مسافرین هواپیماى من از سالن خارج شدند و سالن اما او را پیدا نکردم. کم

اما هنوز خبرى از جیمى نبود. چند دقیقه روى نیمکتى نشستم و  ،تر شدخلوت

بعد به این فکر افتادم که یک تلفن عمومى پیدا کنم و با او تماس  ،انتظار کشیدم

افتادم. هنوز چند قدمى بیشتر  راهبگیرم. با این فکر از روى نیمکت بلند شدم و 

 :نرفته بودم که مرد جوانى به من نزدیک شد و پرسید

 ـ شما بسامه هستى؟

 :با تعجب گفتم

 ، شما؟بلهـ 

ـ من احسان هستم، دوست جیمى. جیمى امروز براش گرفتارى پیش اومده 

بود و نتونست بیاد دنبال شما. از من خواست این کارو بکنم. ببخشین که دیر 

توى راه  ،رسیدم. ترافیک خیلى سنگین بود و بیشتر از اونى که انتظار داشتم

 بودم.

 ـ جیمى نتونست بیاد؟ چرا؟

ـ دخترش مریضه. دیروز دور از چشم مامانش رفته تو حیاط و شیطونى 
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درد و اسهال و استفراغ خاك باغچه رو خورده. از دیشب دل کرده و یه مشت از

شدید داشت و بردنش بیمارستان. جیمى و شهرزاد الان تو بیمارستانن. 

 بفرمایین بریم شما رو برسونم.

با تردید به او چشم دوختم. برایم خیلى عجیب بود که جیمى نتوانسته باشد 

 شدانستم باید همراههاى این مرد شک داشتم و نمىمن بیاید. به حرف دنبال

 :بروم یا نه. او چند لحظه منتظر ماند و وقتى حرکتى از جانب من ندید، پرسید

 ـ چى شده؟ مشکلى هست؟

 ـ راستش... ببخشید، من باید اول یه تلفن بزنم.

همراهى او مردد هستم. گوشى موبایلش برای بلافاصله متوجه شد که من 

 :را از جیبش بیرون آورد و گفت

دى اول با جیمى صحبت کنى و مطمئن بشى من ترجیح مى حتماًـ درسته، 

 اون اومدم. ازطرف

اى گرفت و منتظر ماند. چند شماره ،منتظر پاسخ من بماند اینکهبعد بدون 

م دراز کرد. وقتى گوشى را گرفتم، طرفبهکلمه به فارسى حرف زد و گوشى را 

 :جیمى گفت

 ـ سلام بسامه، راحت رسیدى؟

 :گفتم زدهذوق یشاز شنیدن صدا

 ـ آره، سفر راحتى بود.

خوام که نتونستم خودم  ـخدا رو شکر. ما گرفتار مهتاب هستیم. معذرت مى

ى ما. حال رسونه خونهبیام دنبالت. احسان یکى از دوستان خوب منه و تو رو مى

شه. تو برو استراحت مهتاب هم شکر خدا بهتره و چند ساعت دیگه مرخص مى

ى خودت بدون تا ما برگردیم. شهرزاد یه اتاق برات آماده رو خونه اونجاکن و 

 بینمت.کرده که راحت باشى. بعد مى

 :وقتى تماس را قطع کردم، احسان لبخند زد و گفت

 ربا یا دزد نیستم، بفرمایین بریم!ـ حالا که خیالت راحت شد من آدم

 :گفتم کنانمنمنکمى سرخ شدم و 
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 دونین... یعنى...ـ نه، آخه مى

 :دوباره لبخند زد و گفت

کنم. شما اولین باره وارد این کشور شدى و کسى ـ مهم نیست، درك مى

 شناسى، طبیعیه که به یه غریبه اعتماد نداشته باشى.رو نمى

یکى برداشت و روى چرخى که با خودش آورده بود هاى مرا یکىبعد چمدان

افتاد و من او را همراهى کردم. چند دقیقه بعد در پارکینگ فرودگاه  راهگذاشت. 

ساکت بود  کاملاًسوار خودروى او شدیم و حرکت کردیم. احسان تا چند دقیقه 

 است ى من ناراحت شدهکردم از تردید اولیهزد. احساس مىو هیچ حرفى نمى

با این سکوت تا حد ممکن خودش را از من دور نگاه دارد. حس  کندمیو سعى 

زدم او یکى از ام. باید از همان اول حدس مىاو رفتار درستى نداشته ابکردم مى

این حالت  اینکهداند. براى دوستان جیمى است و به همین دلیل نام مرا مى

 :تصمیم گرفتم حرفى بزنم. پرسیدم ،ناخوشایند را از بین ببرم

 ـ شما از کجا منو شناختین؟

ـ کار سختى نبود. جیمى بهم گفته بود شما چادر عربى سرته و توى سالن 

 ، شما بودى.بود فرودگاه تنها خانمى که به این سبک لباس پوشیده

 :با نگرانى پرسیدم

 ؟یادمی به نظرـ به نظرتون لباسم خیلى نامتناسب و عجیب 

شه. الان اگه پیدا مى جور ملیتىهمهکشور مهاجرهاست و اینجا  ـ نه،

هاى محلى و اقسام لباسخیابون رو نگاه کنى، تا چند دقیقه دیگه انواع 

ى عربى و کیمونوى از سارى هندى گرفته تا لباده ،بینىتلف رو مىخکشورهاى م

هاى محلى دن لباسترها بعد از یه مدت کوتاهى ترجیح مىژاپنى، ولى جوون

هاى مختلف ها از ملیترو بذارن کنار و لباس غربى بپوشن. البته خیلى از خانم

ولى لباسشون سنتى  ،کننهم هستن که مسلمونن و حجابشون رو رعایت مى

 آزادى هرجور دوست دارى لباس بپوشى.اینجا  تو نیست.

 ـ شما اهل اینجایین؟

 ام.ـ من ایرانى
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 یین؟اینجاـ خیلى وقته 

جا به دنیا اومدم. مامان و بابام دانشجوى پزشکى بودن و همیناینجا  ـ من

اما هشت سالم که بود، برگشتیم ایران و من دیگه نیومده بودم  ،ازدواج کردن

 . الان حدود یه ساله برگشتم.اینجا

 شناسین.ـ پس خیلى وقت نیست که جیمى رو مى

اینترنت با هم آشنا شدیم.  تویشناسمش. ما ـ چند سالى هست که مى

مون صمیمانه شد و شماره تلفن کم رابطهولى کم ،کردیماوایل فقط چت مى

من پارسال تصمیم  اینکهتا  ،پرسیدیمبدل کردیم و تلفنى احوال هم رو مىردو

من و جیمى همدیگه رو  اولین بارو براى اینجا  گرفتم واسه ادامه تحصیل بیام

 دیدیم.

 خونین؟ـ چى مى

لیسانسم رو ایران خونم. فوقشناسى. توى مقطع دکترا درس مىـ باستان

این شغل کردم اما همیشه حس مى بودم،گرفته بودم و چند سال بود دبیر تاریخ 

کار  توشم رو دوست دارم و عاشق این بودم که بتونم کنه. من رشتهراضیم نمى

یى اونجاکنم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام شغلم رو تغییر بدم و به 

خوام برسم، باید ادامه تحصیل بدم. یه سال توى کنکور دکترا شرکت که مى

 و درسم رو ادامه بدم.اینجا  کردم و قبول نشدم، واسه همین تصمیم گرفتم بیام

 :لبخند زدم و گفتم

لیسانس برام ـ من هم قراره تاریخ بخونم. جیمى تونسته تو مقطع فوق

 بورس تحصیلى بگیره.

شناسى ارتباط نزدیک . تاریخ و باستانایمرشتههم تقریباًـ جالبه، پس ما 

 تقریباًهات از ترم تحصیلى بعد، یعنى کنم کلاسو تنگاتنگى با هم دارن. فکر مى

من در  ،ها به مشکلى برخورد کردىشه. اگه تو درسدو ماه دیگه شروع مى

 م.خدمت

احسان حین گفتن این حرف خودرو را مقابل ویلاى کوچکى متوقف کرد و 

 :افزود
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 ـ رسیدیم.

ى ها بود. یک خانههاى بچهنگاهى به ویلا انداختم. درست مثل نقاشى

ها و شیروانى آن حیاط سرسبز آن قرار داشت و نردهمیان کوچک مکعبى شکل 

هاى درشت کوکب ى کوچک مقابل خانه تعدادى گلبودند. در باغچه رنگقرمز

یى رؤیاقدر اش آنهاى مختلف کاشته شده بود. خانه با وجود کوچکىبه رنگ

بود که یک آن حس کردم مشغول تماشاى یک فیلم کارتونى هستم و در ذهنم 

ى یک خرگوش است! انتظار داشتم مجسم شد که این خانه محل زندگى خانواده

که روى سرش پاپیونى صورتى  رنگدر خانه باز شود و یک بچه خرگوش کرم

 از خانه بیرون بپرد! دارد،

اى پردازى بودم، احسان پیاده شد و در نردهدر حینى که مشغول خیال

هاى مرا از صندوق عقب خودرو بیرون آورد و تا مقابل حیاط را باز کرد. چمدان

ى بیرون آورد و به من که همراه کلیددستهساختمان حمل کرد. بعد از جیبش 

 :او وارد حیاط شده بودم، داد و گفت

ـ این خدمت شما. امیدوارم بتونى استراحت کنى و خستگى سفر از تنت 

 .دربره

 :با لبخند به او نگاه کردم و گفتم

 خوام. ممنونم که منو رسوندین.عذر مى ،به زحمت افتادین اینکهـ از 

 :لبخند گرمى زد و گفت

 م بوده.ـ کارى نکردم، وظیفه

 رنگى بود که نگاهم مستقیم با چشمان درشت میشىاولین بارآن لحظه، 

او تلاقى کرد. چقدر نگاه گرم و مهربانى داشت. چشمانش چیزى فراتر و بیشتر 

شد. ها منتشر مىى خاصى از آناشعه انگار از یک جفت چشم معمولى داشتند و

اختیار لرزیدم، لرزش خوشایندى از ستون فقراتم بالا آمد و در تمام بدنم بى

توانم از و نمى است اى نامرئى مرا به او دوختهکردم رشتهپخش شد. حس مى

ها به آن نگاه گرم جا بایستم و ساعتنگاهش چشم برگیرم. دوست داشتم همان

قدر به مردى که فقط از و گیرا خیره شوم. چقدر این حالت برایم عجیب بود. آن
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وابسته  ،شناختم و تنها چند جمله با هم حرف زده بودیمساعتى قبل او را مى

 :انه پرسیدمؤدبشده بودم که از فکر رفتن او دلم گرفته بود. احسان 

 ها رو خودت ببرى تو خونه؟تونى چمدونـ چیزى لازم ندارى؟ مى

سرم را پایین انداخته بودم تا مبادا  کهدرحالیاز نگاه او دل کندم و  زحمتبه

 :دیگر اسیر آن نگاه شوم، گفتم یک بار

 ـ ممنون، چیزى لازم ندارم. لطف کردین، خدانگهدار.

 ـ خداحافظ.

دور شدن است و چند درحال هاى احسان به من نشان داد که او صداى قدم

مطمئن شدم.  شلحظه بعد صداى موتور خودرو و حرکت آن را شنیدم و از رفتن

هایم را امتحان کردم تا سرانجام در خانه باز شد. چمدان یکبهیککلیدها را 

درحال رفتم. چقفروبرداشتم و داخل رفتم. روى اولین مبل نشستم و به فکر 

کردم قدر خسته بودم که فقط آرزو مىعجیبى داشتم. در سالن فرودگاه آن

آلودگى در گى و خواباما حالا هیچ اثرى از خست ،زودتر بتوانم استراحت کنم

خواست فعالیت کنم. دوست داشتم نشاط و سرحال بودم و دلم مىمن نبود. با

به همین  اینکهتر ها بدوم. از همه عجیبنم خوشایند باران ساعتزیر این نم

برایم بیش از این حس زودى دلم براى آن نگاه گیرا و مهربان تنگ شده بود. 

ولى واقعیت داشت. من صاحب آن  ،رسیدمى به نظرحد عجیب و باورنکردنى 

کردم، هاى روى زمین بیشتر دوست داشتم. باید باور مىى آدمها را از همهچشم

 !امعاشق شده

»خجالت بکش دختر.  :شروع به سرزنش خودم کردم ،وقتى کمى آرام گرفتم

کنى و دست و یه مرد غریبه فکر مى درموردقدر چه معنى داره که دارى این

دلت به لرزیدن افتاده؟ از تو بعیده بسامه. تو همیشه مثل کوه محکم بودى. حالا 

 ساعت دیدیش.« نیمکلاً  ذکرت شده مردى کهفکرو ،هنوز از راه نرسیده

»خدا رو شکر که کسى خونه نبود! اگه  :بعد از جا بلند شدم و در دل گفتم

فهمیدن مى حتماً ،دیدنغریب منو مىوروز عجیبحالجیمى و شهرزاد بودن و 

 طورى دست و پام رو گم کردم!«خاطر دیدن احسان اینبه
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 ،هاى خانه رفتم. پیدا کردن اتاقى که برایم آماده کرده بودنداتاق طرفبه

خواب ها سرویس. در یکى از آنکار سختى نبود. خانه فقط دو اتاق خواب داشت

اى همراه یک تخت و کمد کوچک بچگانه قرار داشت و معلوم بود متعلق نفرهدو

به خودشان است. اتاق دوم براى من آماده شده بود. روى دیوارهاى اتاق چند 

داد که اتاق در اختیار تابلوى کارتونى و بچگانه نصب شده بودند و نشان مى

اند. خودم را مهتاب بوده است و به مناسبت ورود من آن را برایم تجهیز کرده

فکر  اینکهروى تختخوابى که کنار یکى از دیوارها قرار داشت انداختم و با 

 رفتم.فروآید، بلافاصله به خواب عمیقى کردم خوابم نمىمى
w 

ما در شهر و نقاط دیدنى آن آغاز شد. شهرزاد بسیار  وگذارگشتاز روز بعد 

کرد که هیچ احساس غریبى خونگرم و مهربان بود و طورى با من برخورد مى

ها هر روز عصر ها حس خوبى داشتم. آنو کنار آنآنجا  کردم و از بودن درنمى

جیمى از سر  اینکه محضبهاى داشتند و روزى نبود که به بیکارى بگذرد. برنامه

 رفتیم.گشت، به جایى مىکار برمى

 اینکهاوایل هفته دوم بود. در این مدت هیچ خبرى از احسان نداشتم و با 

اما رویم نشده بود چیزى از جیمى  ،اش بدانمخواست بیشتر دربارهخیلى دلم مى

بود.  شاحسان هم همراه ،و شهرزاد بپرسم. آن روز وقتى جیمى از راه رسید

کردم. وقتى آن دو وارد ى هال ایستاده بودم و حیاط را نگاه مىمن پشت پنجره

از دیدن احسان هول شدم. دلم به تپش افتاده بود و دوباره آن  ،حیاط شدند

اختیار از هال گریختم و به اتاقم رفتم. سوزاند. بىاحساس آتشین وجودم را مى

 :چند لحظه بعد ضربات کوتاهى به در خانه خورد و جیمى صدا زد

 مهمون داریم. ،ـ شهرزاد

 :در اتاق ماندم و شنیدم که شهرزاد در خانه را باز کرد و گفت

 ـ سلام، چطورى احسان؟ چه عجب یادى از ما کردى؟

 :جیمى گفت

ى ماست. حالا هم خونه ،تهش رو بزنىاینکه سرو ؟!چى رو چه عجبچى -

به ما لطفى کرده و یه هفته از دیدنش محروم بودیم، تو دارى یه طورى  اکه خد
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زنى که فکر کنه خیلى دلمون براش تنگ شده بود و از فردا دوباره حرف مى

 ى ما!صبح و شب راه بیفته بیاد خونه

 :احسان گفت

حالا خوبه خودت اومدى دم خوابگاه و دو ساعت منت  .برم ،ـ ناراحتى

 کشیدى تا اومدم.

ـ بشین، کم حرف بزن! معلوم هست تو این دو هفته کدوم جهنمى بودى؟ 

یهو غیب  ،ى ماستاى هفت شب خونهکنى وقتى کسى مثل تو که هفتهفکر نمى

 یه بلایى سرش اومده؟ حتماًکنیم شیم و فکر مىشه، نگران مىمى

 باهات حرف زده بودم. ده بارـ من که تو این هفته 

مدت پیدات نشه. هنوز هم  همهاینـ خب آره، ولى خیلى غیرعادى بود که 

 نفهمیدم چرا غیب شده بودى.

 شه!خواستم ببینم چقدر دلتون برام تنگ مىـ مى

 :جیمى خندید و پرسید

 ـ راستى بسامه کجاست شهرزاد؟

 جا بود، فکر کنم تو اتاقه.ـ یه دقیقه پیش همین

 :چند ضربه به در اتاقم خورد و شهرزاد گفت

 پیش ما؟ یایمیـ بسامه ن

 :با دلى ملتهب گفتم

 .یاممیـ چرا، الان 

کردم نگاهم با سعى مى کهدرحالیچند لحظه بعد از اتاق بیرون رفتم و 

احسان تلاقى نکند، سلام کردم. احسان بلند شد و جواب سلامم را داد. با 

 :شرمندگى گفتم

 ـ بفرمایین.

 :نشست و پرسید

 ـ خوبى؟ این مدت بهت خوش گذشته؟

 :روى کاناپه کنار شهرزاد نشستم و گفتم
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شه بد گذشته باشه؟ این زن و شوهر دارن تا حد ممکن منو لوس ـ مگه مى

 کنن.مى

 :احسان خندید و گفت

اى مهمونشون بودم تا تونستم ـ عادتشونه! من هم وقتى اومدم چند هفته

کردم دو سالمه. الان ى لوسم کردن که حس مىقدربهخوابگاه بگیرم. این مدت 

 کنن.اى دعوتم مىهم طاقت دوریم رو ندارن و به هر بهانه

 :جیمى گفت

ترسیم تو بچه فقط مى ،طور نیست. ما از ریختت بیزاریمهم این اصلاًـ 

بلایى سر خودت بیارى و بعد مامانت بیاد از ما طلبکار بشه.  کوچولوى دوساله

اینو ازت نپرسیده  وقتهیچراستى تو چند سالته احسان؟ جالبه، این مدت 

 بودم.

 دونى.سالمه دیگه! خودت که مىـ دو

 ـ نه، جدى چند سالته؟ برام جالب شد.

 ـ بیست و هشت سال.

 ـ خب پس هنوز کوچولویى. حق داشتم مواظبت باشم!

 :با خنده گفتم

اینجا اى که ـ تو و شهرزاد مامان و باباى خیلى خوبى هستین! این یه هفته

تون یا هم نذاشتین تنهایى حتى تا سر خیابون برم. همیشه یکى یه باربودم، 

دین. امروز رو نشونم مى جاهمهگردونین و هردوتون دنبالم هستین و منو مى

با هم رفته بودیم. مهتاب خواب  قبلاًخواستم برم مرکز خرید سر خیابون که مى

قدر اصرار کرد که صبر کردم تا مهتاب اما شهرزاد نذاشت تنها برم. اون ،بود

 تایى رفتیم.بیدار شد و سه

 :شهرزاد گفت

ترسم راه رو گم کنى. بذار یه مدت شم بسامه، مىنگرانت مىواقعاً ـ من 

تونى شه که مىو یاد بگیرى، اون وقت ما هم خیالمون راحت مىربگذره و شهر 

 کنى. وآمدرفتراحت  ،هرجا دلت خواست
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 :خنده گفت ااحسان ب

برى. ها درکشه تا از گیر اینطول مى یه مدت فعلاًـ حالا تازه اومدى بسامه. 

این هفته کجا  هنوز باید آمار بدم که ،ماینجایه ساله  اینکهبینى که من با مى

هاى این مامان و سرنزدم، اما اگه تو هم مثل من از مراقبتاینجا  بودم و چرا به

خبر فرار کنیم و بریم یه کنم. بیا بىپیشنهاد مى حلراهبابا خسته شدى، یه 

 اى از این شهر قایم بشیم که دیگه دست این دو تا بهمون نرسه!گوشه

 :جیمى با اعتراض گفت

دى؟ داداشش بسامه رو ـ دست شما درد نکنه! چى دارى یاد مهمون من مى

 فردا باید هزار جور جواب پس بدم. ،سپرده دست من. اگه گم بشه

چون  ،شىگم تو بیا یه پانسیون باز کن جیمى. مطمئنم خیلى موفق مىـ مى

دى، مطمئنم مىاى که سالهو گارانتى پنجاه با این سرویس و خدمات عالى

 کنى.هزار تا مشترى پیدا مىصد

بگذریم،  هرچهاما از  ،یست، شاید یه روزى این کارو کردمـ بد فکرى هم ن

 ،تر است! ما از روزى که بسامه اومده، هر شب شام بیرون بودیمسخن شام خوش

خوره و امشب دلم غذاى ولى من دیگه حالم داره از غذاى بیرون به هم مى

 خواد. شماها هم موافقین؟خونگى مى

 :احسان گفت

اگه  مخصوصاًاومده پایین!  شدتبهسبزى خونم ! من که قرمهکاملاًـ 

 دستپخت تو باشه!

 :شهرزاد با اعتراض گفت

 شه؟هاى من بدمزه مىسبزىـ حالا یعنى قرمه

باید غذاى  دائمواسه بدبختى مثل من که  مخصوصاً ،شهـ نه، بدمزه که نمى

 ست.دانشگاه رو بخوره! ولى دستپخت جیمى یه چیز دیگه

 :پرسیدم

 سبزى چیه؟ـ قرمه

 :جیمى گفت
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 ش رو امتحان کنى.ى ایرانى. امشب باید مزهخوشمزهـ یه غذاى 

 :بعد بلند شد و پرسید

 ـ شام که درست نکردى شهرزاد؟

تو برنامه دارى یه جایى  حتماًکردم امشب هم ـ نه هنوز. راستش فکر مى

 بریم.

ستوران عزیز خواستم بریم ساحل و یه سرى بزنیم به همون رـ داشتم! مى

بمونیم خونه و هوس  یادنمیولى الان بدم  ،رفتیمدو مىها قبل دوبهکه از سال

 سبزى خوردن احسان رو اجرا کنیم.قرمه

 :احسان گفت

طورى یه چیزى گفتم. اگه برنامه داشتین برین خیال جیمى، من همینـ بى

 .یادنمیبیرون، من هم بدم 

دلم واسه که ى بیرون رفتن ندارم. گفتم ـ نه، الان دیگه خودم هم حوصله

 نکارى نداره. الاواقعاً سبزى پختن هم که غذاى خونگى تنگ شده. قرمه

 ریزم تو زودپز و در سه سوت شام حاضره.چیز رو مىهمه

هاى هال دور هم نشستیم. ساعتى به گفتگوهاى بعد از شام دوباره روى مبل

 :مختلف گذشت و بعد احسان پرسید

 نکردى بسامه؟ نامثبتـ تو هنوز واسه کلاس زبان 

 :با تعجب گفتم

 اینکه ـکلاس زبان؟ نه! من انگلیسى رو خوب و کامل بلدم، مشکلى ندارم. با 

گذره و یه مدت طولانى هم بیکار بودم و التحصیلیم مىفارغچند سال از 

مرتب  ،اى که به این رشته داشتمخاطر علاقهام نکردم، اما بهاى از رشتهاستفاده

بینید که خوندم و نذاشتم چیزى یادم بره. مىى انگلیسى مىکتاب و مجله

 تونم انگلیسى حرف بزنم.خیلى راحت مى

فهمى چقدر کمبود ـ درسته، ولى بعد از وارد شدن به دانشگاه تازه مى

دارى. من هم زبانم خیلى قوى بود و پارسال که اومدم، مدرك تافل هم داشتم. 

ى دکترا مجبور شدم یه امتحان زبان دیگه هم بدم تو دوره نامثبتتازه واسه 
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اما بعدش تازه دیدم  ،ى خودمو آوردمکه قبول شدم و امتیاز لازم واسه رشته

هام کلى عقبم و چند ماه مجبور شدم حسابى بدوم که بتونم خودم رو به درس

این دو ماهى که وقت دارى، یه کلاس زبان تکمیلى  من بد نیست به نظربرسونم. 

 فشرده هم برى.

 :جیمى گفت

کردم و ـ من هم موافقم. از چند روز قبل خودم هم داشتم به همین فکر مى

رفت، این خستگى سفر از تنت در اینکهبد نیست بعد از  .خواستم بهت بگممى

 م پیشنهاد احسان بد نیست.به نظرکارو بکنى. 

 :با اشتیاق گفتم

کنم کنم زودتر کارم رو شروع مىطورى حس مى ـخوبه، من هم موافقم. این

این  اى به ذهنم رسید.دم، اما الان یه مسئلهو دارم یه حرکت مثبت انجام مى

هفته من واسه چند تا شرکت که تو مناسب دیده بودى رزومه فرستادم. اگه 

هام رو با کارم جور کنم و به دعوت به کار شدم چى؟ باید بتونم ساعت کلاس

 شون برسم.همه

 :احسان گفت

ـ این مشکلیه که باید بتونى تمام مدت تحصیلت باهاش کنار بیایى. من هم 

ریزى کنم که به همه کارهام برسم. دارم و دائم باید برنامه وقتنیمهالان یه کار 

 سخت هست، ولى غیرممکن نیست.

 :جیمى گفت

ى دنبال فعال، باید خودت زحمت بکشى و بیاکار و پرـ در نتیجه آقاى 

دونى که چون مى ،کلاس زبانى که پیشنهاد کردى نامثبتبسامه و ببریش واسه 

من از صبح تا عصر سر کارم و شهرزاد هم اگه قرار باشه همراه بسامه بره، باید 

 کنه.مهتاب هم دنبال خودشون بکشن و براشون کلى دردسر درست مى

 :گفتم

قدرها هم که شما فکر خوام ایشون رو به زحمت بندازم. اونـ نه، نمى

تونم برم و به خودم مى ،نیستم. اگه بهم آدرس بدین وپاچلفتیدستکنید مى
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 کارم برسم.

 :احسان لبخند زد و گفت

 .ریمزحمتى نیست. فردا با هم مىـ هیچ 

شه یه بار اضافى روى اى که دارى، این کار هم مىمشغله همهاینـ ولى با 

 دوشت.

ى من ى فشردهتوى برنامه گرفتار نیستم. ،کنىقدرها هم که فکر مىـ این

خوام هایى رو خالى کرد که بتونم به کارهایى برسم که مىشه یه ساعتمى هم

 و دوست دارم.

 :احسان بعد از گفتن این حرف از جا بلند شد و گفت

 دنبالت. یاممیرم، فردا ساعت نه ـ من دارم مى

ما هم به رختخواب رفتیم. دراز کشیده و به فکر فرو رفته  شبعد از رفتن

 اینکهى احسان در دلم امید جدیدى ساخته بود. منظورش از بودم. آخرین جمله

 ،اش جاى خالى باز کنداش براى کارهاى مورد علاقهتواند در برنامهگفته بود مى

 شودمیو خوشحال  است شده مندعلاقهمن  بهخواست بگوید چه بود؟ آیا مى

 بگذراند؟ مکه وقتش را در کنار

ها بیدار ماندم و در قدر برایم جذاب و خوشایند بود که ساعتاین فکر آن

فردا دوباره او را خواهم دید،  اینکهبخش غرق شدم. از فکر ى لذتاین اندیشه

خواست ساعات این شب طولانى زودتر بگذرد و باز بردم و دلم مىلذت مى

 باشم. شبتوانم کنار
w 
شب قبل خیلى دیر به خواب رفته بودم، صبح با اولین تابش  اینکهبا 

تا ساعتى  اینکهاتاق بیدار شدم. از شوق  رنگهاى صورتىخورشید از لاى پرده

به وجد آمده  ،خواهم بود شبینم و امروز چند ساعت همراهبعد احسان را مى

دوش گرفتم و با دقت لباس پوشیدم، بعد در آینه نگاهى به  سرعتبهبودم. 

تمیز و مرتب است، از اتاق بیرون  کاملاًانداختم و وقتى حس کردم ظاهرم  مخود

 رفتم.

خوردند. جیمى و شهرزاد بیدار بودند و دور اپن آشپزخانه صبحانه مى
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 :شهرزاد با دیدنم لبخند گرمى زد و گفت

ـ امروز چقدر تیپ زدى دختر! حسابى به خودت رسیدى! این بلوز چقدر 

 .یادمیبهت 

 :لبخندى زدم و گفتم

 بینى.هاى قشنگت مىـ با چشم

ها نشستم. نگاهى به ساعت آشپزخانه براى خودم چاى ریختم و کنار آن

انداختم. ساعت هشت بود و هنوز یک ساعت تا آمدن احسان باقى مانده بود. 

خواست ام و دیگر طاقت ندارم. دلم مىتاب شدهبى شکردم براى دیدنحس مى

این زمان زودتر بگذرد و دوباره او را ببینم. دلم براى نگاه گرم و مهربانش و 

 کرد، تنگ شده بود. ى خاصى که از آن به جانم نفوذ مىحرارت و اشعه

چند دقیقه بعد موبایل جیمى زنگ زد و او براى پاسخ دان به آن، به اتاق 

فقط به  ،حواسم به او نبود اصلاًشنیدم و هایش را نمىخوابشان رفت. صحبت

کردم و جز او چیزى در ذهنم نداشتم. جیمى از اتاق بیرون آمد احسان فکر مى

 :و گفت

 تونه بیاد تو رو ببره.ـ احسان بود. براش کارى پیش اومده و امروز نمى

اند. از دیشب به خودم احساس کردم یک پارچ آب سرد را رویم خالى کرده

بینم و شنیدن این خبر برایم خیلى سخت وعده داده بودم که امروز او را مى

 :بود. با ناامیدى پرسیدم

 تونه بیاد؟ـ نگفت چرا نمى

یادش  اصلاًگفت از قبل قرارى با یکى از استادهاشون داشته و دیشب ـ مى

 نبوده، عذرخواهى کرد.

خیره شدم. بعد  ،اى که در دست داشتماختیار آهى کشیدم و به لقمهبى

خواستم آن دو متوجه حس کردم رفتارم خیلى غیرعادى و عجیب است. نمى

تا این  ششوند که به احسان احساسى فراتر از یک آشنایى معمولى دارم و دیدن

کلماتى گشتم که حرکت غیرمعمولم  دنبالحد برایم مهم بوده است. در ذهنم 

بود که براى شروع کلاس  کردهرا توجیه کنم. شهرزاد که حالت مرا حمل بر این 
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دلخور  ،م انجام نشودنامثبتممکن است امروز  اینکهزبانم اشتیاق دارم و از 

 :ام، گفتشده

کنه؟ فوقش اینه که  نامثبتتونى بسامه رو ببرى ـ جیمى، خودت نمى

 رسى سر کار دیگه.دیرتر مى خُردهیه

 :بعد با خنده ادامه داد

هایى هم سوءاستفاده همچینـ آدم وقتى رئیسش باباش باشه، جا واسه 

 کنه!ت نمىاین تأخیر جریمه خاطربهداره! مطمئنم بابات 

 :جیمى فکرى کرد و گفت

ولى اگه بخوام صبر کنم کارش تموم بشه و  ،تونم برسونمشـ مى

کنم خودت بتونى برگردى شه. فکر مىگردونم خونه، خیلى دیرم مىبرش

 راسته.سر تقریباًبسامه، مسیر 

طورى که قدر نگران من نباش. اینتونم برگردم. تو رو خدا اینـ آره، مى

 کنم دو سالمه!حس مى ،کنینشماها با من رفتار مى

 :جیمى خندید و گفت

مو حفظ کردى و دارى هاى دیشب احسان رو موبهینم که حرفبـ مى

 دى!تحویلم مى

جیمى این  احتمالاًام. اختیار صورتم داغ شد و حس کردم سرخ شدهبى

ى احسان اندیشیده ها دربارهولى من دیشب ساعت ،منظور گفته بودحرف را بى

کردم او متوجه احساس فکر مى .ر ذهنم مرور کرده بودمتک کلمات او را دو تک

 :کند. براى فرار از این حالت، با عجله گفتماحسان شده و به آن اشاره مى بهمن 

 ریم؟ـ من حاضرم، کى مى

 م، بریم.ـ من هم آماده
w 

که بیشتر وقتم را  درآمدى صورتبههایم ناگهان در طول یکى دو هفته برنامه

یکى  ازسویپر کرده بود. کلاس زبانم از همان هفته شروع شد و چند روز بعد 

. یکى هایى که برایشان رزومه فرستاده بودم، دعوت به مصاحبه شدماز شرکت

عامل شرکت آشنایى قدیمى داشت، معرف من بود از دوستان جیمى که با مدیر
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ى ساعات کار و حقوق کردند. درباره مو به همین دلیل خیلى راحت استخدام

مترجم زبان عربى آغاز کردم. محل کارم یک  عنوانبهتوافق کردیم و کارم را 

. ه با بسیارى از کشورهاى عربى دادوستد داشتشرکت صادرات و واردات بود ک

ها کار کنم. تنظیم چهار ساعت براى آن و قرار بود من در طول هفته بیست

 توانستم بعد از شروعمى راحتیبهى خودم بود و ساعات کارى به عهده

هاى دانشگاهم تنظیم کنم. م را با کلاسهاى کارهاى دانشگاه، زمانکلاس

 اینکهرسید. با توجه به مى به نظرحقوقم هم به نسبت این ساعت کار مناسب 

کردم و اى پرداخت نمىبورس تحصیلى گرفته بودم، براى دانشگاه شهریه

بیایم. بر امزندگیهاى ى هزینهتوانم از پس بقیهمطمئن بودم با این حقوق مى

قدر شوق داشتم که هیچ صبرانه در انتظار شروع درس و دانشگاه بودم. آنبى

خواست زودتر رسند. دلم مىگذرند و به شب مىفهمیدم روزها چطور مىنمى

م در دانشگاه برسد تا بتوانم از امکانات خوابگاه هم استفاده کنم. نامثبتموعد 

جوشى که آرزویش را وجنبپردیگر مدت زیادى تا شروع آن زندگى مستقل و 

 داشتم، نمانده بود.

 ،انجام دادم راحتیبهم را نامثبتنام دانشگاه فرارسید. سرانجام زمان ثبت

انتظار داشتم به من خوابگاه ندادند. مسئول رفاه دانشجویى  آنچهاما برخلاف 

ى گفت که من مشمول شرایط دریافت خوابگاه هستم، اما این ترم همهمى

ها پر هستند و جاى خالى ندارند تا در اختیار من بگذارند. اصرارم خوابگاه

 ى جیمى برگشتم.نتیجه ماند و با دلخورى به خانهبى

 :آن شب وقتى جیمى موضوع خوابگاه را شنید با خنده گفت

قدر نگران و ناراحتى؟ فکر کردى ما از فردا چمدونت رو ـ حالا چرا این

مونى ى خودته بسامه، مىخونهاینجا  گیم خداحافظ؟ذاریم پشت در و مىمى

. شهتوى خوابگاه جایى خالى مى حتماًپیش خودمون تا ترم بعد. تا اون موقع 

 این یه ترم هم بد بگذرون و مهمون ما باش.

از هر نظر راحتم، تو و شهرزاد همیشه اینجا  ـ موضوع این نیست. من

ولى  ،ى خودمهخونهاینجا  کنمحس مىواقعاً کنید که جورى با من رفتار مىیه
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 هرچقدرخواد مستقل باشم. دونى که واسه چى اومدم آمریکا. من دلم مىمى

کنم بارى روى راحت باشم و شما دو تا بهم محبت کنید، باز حس مىاینجا  هم

اش . یه نمونهمریزتون رو به هم مىهاى عادى زندگیدوش شما هستم و برنامه

م و اون طفلک با تختخواب و من اتاق دخترتون رو اشغال کرد اینکه

 اش، مهاجرت کرده اتاق شما!اثاثیهاسباب

 :شهرزاد با مهربانى گفت

تو بیایى هم مهتاب همیشه وسط تخت  اینکهطور نیست. قبل از این اصلاًـ 

فقط  اونجا خوابید و تا حالا حتى یه شب هم تو اتاق خودش نخوابیده بود.ما مى

گرفت و دوست داشت اتاق مهتاب بود. از همون زمان نوزادیش بهانه مى شاسم

تختش هم ببریم اتاق  اقلاًها پیش ما باشه. با اومدن تو، ما مجبور شدیم شب

تامون واسه خوابیدن گشادتر باشه! تازه کلى ها جاى هر سهخودمون که شب

خواستم جایى برم که که نبودى، وقتى مى قبلاًهم وجودت واسه من نعمته. 

رفتم تا مهتاب رو بسپرم به خواهر باید کلى راه مى ،تونستم مهتاب رو ببرمنمى

ذارمش پیش تو و خیالم راحته. اما الان خیلى راحت مى ،یا مامان جیمى

این مدت به تو پیدا کرده، مطمئنم  اى که مهتاببا این انس و علاقه مخصوصاً

 گیره.ت رو مىمرتب بهونه ،اگه برى

 :لبخند زدم و گفتم

واسه این دخترك ملوس  مخصوصاً ،شهتون تنگ مىـ من هم دلم واسه همه

و خونگرمت، ولى رفتن به خوابگاه معنیش این نیست که دارم واسه همیشه از 

 زنم.و بهتون سر مى یاممیشم. مطمئن باش مرتب شماها دور مى

 :جیمى پوزخندى زد و گفت

نیومده. لابد تو هم اینجا  ـ آره، لابد عین احسان! الان نزدیک یه ماهه

 کنى.ت رو نگاه نمىسرپشترى و مى

 :شهرزاد گفت

م خیلى به نظر ،گىمى الان کهى ما؟ خونه یادنمی ـراستى چرا احسان دیگه 

اى یکى دو بار به ما هفته اقلاًهاش هم اوج گرفتارى توعجیبه. احسان همیشه 



 بسامه 

 

38 

 خبریم.زد. خیلى وقته ازش بىسر مى

خوام مى هروقتولى  ،زنهشرکت و به من سر مى یادمیـ الان هم مرتب 

دونم، شاید دچار رودرواسى ره. نمىیاره و مىاى مىبیارمش خونه، یه بهونه

تونه ما رو مهمون ایرانى شده و فکر کرده تا وقتى خونه و زندگى نداره و نمى

آورد که کار اومد و دلیل مىى ما. راستش اوایل که نمىنباید زیاد بیاد خونه ،کنه

ولى الان چند وقتیه  ،کردمداره و قرار قبلى داره و باید بره، حرفش رو باور مى

مون. خواد بیاد خونهکنم نمىست، حس مىى حرفاش بهانههمه یادمیم به نظر

علت نیومدنش هرچى که هست، باید  کنم.من هم دیگه زیاد بهش اصرار نمى

با ما دوستى  ،خوادراحت باشه و بتونه خودش تصمیم بگیره و هرطور که مى

 کنه.

جا، خاطر حضور من در آنردم احسان بهکرفتم. احساس مىفروبه فکر 

ها به میان آمده حتى حالا که این صحبت ،هایش را قطع کرده استوآمدرفت

 نامثبترسید که شاید آن روز هم نیامدنش براى همراهى من در بود، به نظرم مى

قط یک بهانه بوده کلاس زبان و مطرح کردن موضوع قرار قبلى با استادش ف

تا این حد از من بیزار است که حاضر واقعاً پرسیدم که آیا احسان است. از خودم 

ش را بزند؟ ابا دوستان صمیمی وآمدرفتنشدن با من قید  روروبهخاطر شده به

ولى چرا؟ بین ما هیچ برخورد بدى پیش  ،رسیدطور به نظر مىکه این ظاهراً

نیامده بود که منجر به این موضوع شود. ما در آن دو دیدارى که داشتیم، فقط 

کرد؟ ى موضوعات معمولى حرف زده بودیم. چرا او از دیدن من فرار مىدرباره

ى من در فرودگاه که براى همراهى خاطر همان تردید اولیهیعنى ممکن بود او به

او داشتم، تا این حد از من رنجیده باشد؟ ولى ظاهرش که رنجشى را نشان 

 :ى افکارم را برید و گفتداد. جیمى رشتهنمى

ـ بسامه احسان هم پارسال که اومده بود، مشکلى شبیه تو داشت و 

ولى رفت و کلى دوندگى کرد و  ،خواستن ترم اول بهش خوابگاه ندنمى

نام رو وادار کرد بهش خوابگاه بده. احسان دونم با چه جادویى، مسئول ثبتنمى

کشه بیرون! البته اون موقع برام گفت که رفته از با زبونش مار رو از سوراخ مى
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اى رو پیدا کرده و با استناد به اون مجبورشون و قوانین، یه ماده هانامهتوى آیین

کرده بود. شاید  کارچیولى الان درست یادم نیست  ،کرده بهش خوابگاه بدن

 زنم.بتونه واسه تو هم کارى بکنه. الان بهش زنگ مى

نظرى بدهم، جیمى گوشى را برداشت و مشغول صحبت شد.  اینکهقبل از 

العمل احسان در برابر خواستم زودتر از عکسمن سراپا گوش شده بودم و مى

هاى جیمى فهمیدم ، مطلع شوم. چند دقیقه بعد از حرفامپیشنهاد همراهى

درست  ظاهراًبهانه آوردن است تا از زیر این کار شانه خالى کند. درحال احسان 

شود و مرا همراهى کند.  روروبهخواست با من حدس زده بودم. احسان نمى

اصرار جیمى ادامه پیدا کرد و سرانجام وقتى خداحافظى کرد و گوشى را 

 :گذاشت، گفت

 ـ قرار شد فردا ساعت ده بیاد دم در دانشگاهت که با هم برین دنبال کارت.

 :با دلخورى گفتم

 گفت کار داره و وقت نداره.م داشت مىبه نظرـ انگار دوست نداشت بیاد. 

 :جیمى خندید و گفت

 همهاونتونه وسط کرد وقت نداشته باشه! مطمئنم مىـ آره، ولى بیخود مى

کارى که واسه خودش ردیف کرده، یکى دو ساعت هم وقت آزاد پیدا کنه و بیاد 

 این کار رو انجام بده.

گرفتار باشه. واقعاً خواد کارم رو بهش تحمیل کنم. شاید  ـولى... من دلم نمى

 خاطر کار من، تو زحمت و دردسر بیفته.خوام بهنمى

 :جیمى اخم ملایمى کرد و گفت

جا خواد کوه جابهها هم بدترى! مگه مىـ تو که توى تعارف کردن از ایرونى

گیره و مخُ مسئول رفاه دانشجویى رو کار مى اونجا یادمیکنه دختر؟ یه ساعت 

 رسه.ره به کارش مىو بعدش هم مى

 :بعد لبخند زد و اضافه کرد

ازش بخوام  یه بارجور کارها براش کردم که حق دارم قدر از اینمن اون -

 کارى برام بکنه.بیاد و یه
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 :اختیار حرف دلم را به زبان آوردمبى

بهونه  همهاینـ آخه این کار تو نیست! شاید اگه کار خودت بود، احسان 

دم احتمال مى اصلاًآورد. فکر کنم دوست نداره واسه من کارى بکنه. نمى

از من خوشش  اصلاًى شما. مطمئنم خونه یادنمیاین مدت  خاطر بودن منه کهبه

 .یادنمی

که کار تو کار من هم هست. تو خواهر منى و احسان وظیفه داره کارت اولاً ـ 

کنى بسامه، دلیلى نداره که احسان از تو هم، اشتباه مى دوماًرو انجام بده. 

خوشش نیاد. اون فقط دو بار تو رو دیده و هیچ اتفاقى بیفتاده که باعث شده 

اى براى خودش داره باشه از تو بدش بیاد. مطمئنم واسه نیومدنش دلایل دیگه

فردا احسان ساعت ده  م.دربیاراى ندارم که از این دلایل سر و زیاد هم علاقه

 موقعبه حتماًذاره، ده و قرارى مىقوله و وقتى قول مىدم دانشگاهه. خوش

 .یادمی

هاى جیمى قانعم نکرده اما حرف ،ساکت ماندم و دیگر بحث را ادامه ندادم

شدن با  روروبهاى به برخورد و کردم احسان هیچ علاقهبود. هنوز هم فکر مى

و به اتاقم رفتم. خوابم  مخیر گفتهدقیقه بعد به آن دو شب ب من ندارد. چند

خواستم تنها باشم و فکر کنم. کمى بعد صداى شهرزاد را شنیدم اما مى ،آمدنمى

 :گفتکه مى

واسه احسان نگران شدم. ممکنه  خُردهیه ،ـ با این چیزهایى که گفتى

نیومدنش به واقعاً ها چى؟ ولى شب ،احسان روزها گرفتار کار و درس باشه

 شه که خوب نیستن؟هایى مىى ما عجیبه. جیمى نکنه داره جذب برنامهخونه

دونى احسان ! تو که مىعمراً... احسان جذب کارهاى خلاف بشه؟ ! ـاحسان؟

تره. محاله رفته باشه مؤمنشناسم هایى که من مىالله بزرگه! از کل مسلمونآیت

 جور کارها.دنبال دختربازى و این

 :بعد خندید و با شیطنت گفت

ـ مجسم کن الان احسان توى یه کاباره نشسته کنار یه دختر لوند که تاپ 

 نوشه!ژوپ پوشیده و یه گیلاس دستشه و داره به سلامتى اون خانم مىو مینى
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 :اش بلندتر شد و ادامه دادصداى خنده

 ـ حتى تصورش هم محاله.

 :شهرزاد هم خندید و گفت

 وحالحسه. اون عاشق خداست. یه مؤمندونم احسان چقدر ـ خب آره، مى

 ولى ،عرفانى خاص داره. منظور من هم چیزهایى به این غلیظى که گفتى نبود

شه. احسان هم ها پیدا مىجور تفریحاتى با انواع جاذبهآنجلسه و همهلساینجا 

جذب یه چیزهایى شده و واسه همین  ،بخواد اینکهبالاخره یه آدمه. شاید بدون 

 ها هم گرفتاره.شب

 ،مونخونه یادنمیدونم چرا احسان نگران نیستم شهرزاد. نمى اصلاًـ من 

واقعاً به ما ربطى نداره. نکنه تو  ،کنه. تازه اگر هم بکنهولى مطمئنم خلافى نمى

 کنى ما پدر و مادر احسانیم و باید مواظبش باشیم؟حس مى

 ـ نه، ولى خب...

 خورى؟خیال شهرزاد، خیالت از بابت احسان راحت باشه. چایى مىـ بى

 .یادنمیـ بدم 

رفتم. فروها از آشپزخانه به گوش رسید و من دوباره به فکر صداى لیوان

ى در همین دو برخورد از من بیزار دلیلبهدیگر هیچ شکى نداشتم که احسان 

 شود، اما چرا؟ روروبهخواهد با من شده و نمى

اختیار از جا پریدم. شاید احسان متوجه یکباره فکرى به ذهنم رسید که بى

ى من به خودش شده بود. من هیچ رفتارى نکرده بودم تا او بتواند علاقه

گرا بودم و خودش بکند، اما همیشه موجودى برون بهى من برداشتى از علاقه

ترین کار بود. حالا که فکر برایم مشکل ،گذشتپنهان کردن آنچه در درونم مى

توانسته  راحتیبهرسید شاید او از نوع صحبت یا نگاه من کردم، به نظرم مىمى

ام و عاشقانه دوستش درك کند که من با این سرعت در دام عشقش گرفتار شده

 توانست داشته باشد.دارم. فرار او از من دلیل دیگرى نمى

با دلگیرى دوباره سرم را روى بالش گذاشتم. اگر احسان فهمیده بود 

گریخت، پس باید هرچه زودتر این آبروریزى را جبران دوستش دارم و از من مى
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ى و هیچ علاقهاست من اشتباه کرده  درموردکردم کردم. باید به او ثابت مىمى

کردم و با رفتارم نشان جمع مى کاملاًباید حواسم را  این باراو ندارم.  بهخاصى 

ست و هیچ دلیلى ندارد که ا دادم که او براى من فقط یکى از دوستان جیمیمى

 ى خاصى داشته باشم، از همین فردا.او علاقه به
w  

اى از ساعت ده گذشته بود که به محل قرارمان رسیدم. روز بعد چند دقیقه

ها تکیه داده بود. با دیدنش دلم به احسان کنار در دانشگاه ایستاده و به نرده

هاى دیشب و ى حرفقدر از دیدار او شاد شده بودم که همهتپش افتاد. آن

تصمیماتم را بلافاصله از یاد بردم. لبخند زدم و جلو رفتم. وقتى مرا دید نگاهى 

 :آمد، گفتجلو مى کهدرحالیبه ساعتش انداخت و 

 ل نیستى؟ئتو واسه وقت دیگران هیچ ارزشى قاـ 

 :ى چشم نگاهش کردم و گفتماز گوشه

 سلام.اولاً  -

 :خلقى گفتبا کج

 رفتم.ـ سلام. ما ساعت چند قرار داشتیم؟ دیگه داشتم مى

 پنج شیش دقیقه. شهمهـ مگه چقدر دیر کردم؟ 

ـ شاید واسه تو پنج شیش دقیقه زیاد مهم نباشه، ولى من واسه هر دقیقه 

منتظر اینجا  مونه که بخواماز وقتم برنامه دارم و وقت اضافى برام باقى نمى

 کنن از راه برسن.وایسم و ببینم سرکار خانم کى هوس مى

تونم نکردم و نمى وآمدرفتـ خب ببخشید. من هنوز زیاد این مسیر رو 

 برسم. موقعبهى باید راه بیفتم که خوب محاسبه کنم کِ

شه کارى براتون انجام داد تشریف بیارین که بریم و ببینیم مى لطفاًـ پس 

 یا نه.

 ،اعتنایى به من بکند اینکهافتادم. او جلو افتاد و بدون  راههمراهش 

رفت که در مدت کوتاهى چند قدر تند راه مىبه رفتن ادامه داد. آن سرعتبه

پایش راه بروم. تونستم پابهنمى ،کردمسعى مى هرچهمتر از او عقب افتادم و 

ى من با خودش را کمى بعد برگشت و نگاهى به عقب انداخت و وقتى فاصله
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 :دید، اخم کرد و گفت

 تونى یه کم تندتر راه بیاى؟ من کار دارم.ـ نمى

 :طرز حرف زدنش به من برخورد. اخم کردم و گفتم این بار

تونى برى به کارهات شم. مىمزاحمت نمى ،قدر کار دارىاینواقعاً ـ اگه 

 برسى.

 :با بداخلاقى گفت

زنه و لابد شب جیمى زنگ مى ،ـ لازم نکرده. اگه امروز کارت انجام نشه

چسبه که باید بیام و این کار رو برات انجام بدم. حوصله ندارم یه ى منو مىیقه

باید این کارو تموم  ،روز دیگه هم وقتم واسه این کار تلف بشه. امروز که اومدم

 کنم.

 :با لجبازى گفتم ،به صورتش زل زده بودم کهدرحالیایستادم و 

عالى ذارم جیمى زنگ بزنه و جنابـ نیازى نیست. مطمئن باشین دیگه نمى

 خاطر من به زحمت بندازه. لطف کنین تشریف ببرین.رو به

مان را با عجله طى کرد و بند کیفم را گرفت و بینى چند قدم فاصله

 :کشید، با لحن تندى گفتآن را مى کهدرحالی

 فهمى من کار دارم و باید زودتر برم.نمىواقعاً ـ راه بیفت دیگه. انگار 

 :بند کیفم را از دستش بیرون کشیدم و با عصبانیت گفتم

 خوام تو برام کارى انجام بدى، برو دنبال کارهاى مهمت.ـ نمى

 به نظرقدر عصبانى بارید. آنبه چشمانم خیره شد. از نگاهش آتش مى

عصبانیت  همهاینخواهد کتکم بزند. دلیل رسید که احساس کردم دلش مىمى

اختیار از او ترسیده بودم. اما بى ،توانستم حدس بزنمنمى اصلاًخلقى او را و کج

جاى او کس اخلاق همیشگى را عوض کرده و بهو خوش مؤدبانگار آن مرد 

دیگرى را مقابلم گذاشته بودند. چند لحظه نگاه شرر بارش را به چشمانم ریخت 

طور که افتاد. همان راهو بعد بدون هیچ کلامى، بند کیفم را دوباره گرفت و 

 :شدم، گفتمش کشیده مىدنبال

 دوست ندارم مزاحمت بشم، بذار برم.واقعاً ـ من 
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 :غرید زیرلب

باید همون دیشب  ،خواستىـ دیگه واسه این کارها دیر شده. اگه نمى

ذاشتى جیمى بهم زنگ بزنه. حالا که بهش قول کردى و نمىفکرهات رو مى

 باید این کار انجام بشه. ،دادم

ى رفاه دیگر حرفى نزدم و به همراهى اجبارى او تن دادم. در اداره

دانشجویان، او نیمکتى را به من نشان داد و با حالتى دستورى فرمان داد که 

بار در راهرو از  بنشینم. مدارکم را گرفت و از این اتاق به آن اتاق رفت. چندین

صبرى نشسته نگاهى به من بیندازد، رفت. من با بى اینکهمقابلم رد شد و بدون 

و منتظر بودم. این انتظار یکى دو ساعت به طول انجامید. سرانجام نزدیک ظهر 

 :م دراز کرد و گفتطرفبهبود که احسان مقابلم ایستاد. کاغذى را 

ى خوابگاهت، تا یه هفته وقت دارى مراجعه کنى که بهت ـ این هم برگه

 ست.اتاق بدن. آدرس خوابگاه هم پشت برگه

 :کاغذ را گرفتم و زیرلب گفتم

 ـ مرسى.

 :با عجله گفت

 ـ خداحافظ.

اما من  ،هایى بلند دور شد و رفتمنتظر پاسخ من بماند، با گام اینکهبدون 

مبارزه کنم. شب  ،جا نشستم و سعى کردم با بغضى که گلویم را گرفته بودهمان

قبل تصمیم گرفته بودم به او نشان بدهم دوستش ندارم، اما او با رفتار عجیب 

نشان داده بود  علناًبلکه  ،تصمیم مرا نقش بر آب کرده تنهانهاش و غیرمنتظره

 او امروز مرا له کرده و به منتهاى حقارت و خوارى کشانده بود. از من بیزار است.
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   3فصل  
  

ى دوم و بسیار کردم. اتاقم در طبقه مکاننقلچند روز بعد به خوابگاه 

گذشت و وقت آزاد زیادى منظره و دلباز بود. روزهایم به درس و کار مىخوش

زدم و از بودن در کنار ى جیمى سر مىاى یکى دو بار به خانهاما هفته ،نداشتم

ها تنها کسانى بودند که در این شهر غریب بردم. آناش لذت مىاو و خانواده

شان باعث شده بود در هاى خالصانه و همیشگىداشتم و رفتار خوب و مهربانى

ها را احساس آرامش کنم و دوست داشته باشم در هر فرصتى آن شانکنار

 ببینم.

ها جسته و گریخته شنیده بودم که احسان هاى آندر این مدت از بین حرف

از سر گرفته است. با شنیدن این آنجا  ش را بهوآمدرفتپس از رفتن من، دوباره 

موضوع دیگر برایم شکى باقى نمانده بود که او از من متنفر است و تنها دلیل 

اما  ،نیامدنش در آن مدت، حضور من بوده است. هنوز از ته دل دوستش داشتم

سعى کرده بودم به خودم بقبولانم که این علاقه اشتباه است و باید فراموشش 

شدم و توانسته بودم هاى خوابگاه هم آشنا مىها و بچهکم با همکلاسىکنم. کم

داد و آن احساس براى خودم دوستان جدیدى بیابم و دیگر تنهایى آزارم نمى

 غریبى روزهاى اول را نداشتم.

لطیف  کاملاًاواخر زمستان بود. بعد از چند روز متوالى بارندگى آن شب هوا 

خواد و بهارى بود. عصر بود که از محل کارم بیرون آمدم و حس کردم دلم مى

گرفتم تا ها تماس مىى جیمى بزنم. همیشه قبل از رفتن، با آنسرى به خانه

اما آن روز هواى لطیف طورى مرا به وجد آورده  ،مطمئن شوم در خانه هستند

ها را ى آنخواست قدم بزنم. تصمیم گرفتم مسیر شرکت تا خانهبود که دلم مى



 بسامه 

 

46 

 م را کرده بودم و ازارویپیاده وگرنه من ،پیاده بروم. اگر خانه بودند که چه بهتر

هاى خانه توانستم با اتوبوس به خوابگاه برگردم. وقتى پشت نردهمىآنجا 

هاى روشن خانه هوا تاریک شده بود. خسته شده بودم و از دیدن چراغ ،رسیدم

خواست مجبور شوم همان موقع به ایستگاه اتوبوس بروم و ذوق کردم. دلم نمى

در  اینکهبه خوابگاه برگردم. زنگ کنار در حیاط را فشار دادم و با توجه به 

افتادم. چند لحظه بعد در ساختمان  راهساختمان  طرفبه ،اى همیشه باز بودنرده

 :باز شد. جیمى با دیدنم لبخند زد و گفت

 کنى؟ زدهذوقخبر اومدى که ما رو ـ سلام. بى

 واسه همین تلفن نزدم. ،خواستم قدم بزنمـ سلام. مى

با شهرزاد بودم که چشمم به احسان  پرسیاحوالوارد خانه شدم و مشغول 

از دیدنش  کهدرحالیکرد. افتاد. کنار اپن آشپزخانه ایستاده بود و به من نگاه مى

 :جا خورده بودم، زیرلب سلام کردم. لبخند گرمى زد و گفت کاملاً

 ـ سلام، خوبى؟

 :با لحن سردى گفتم ،لبخندش را پاسخ بدهم اینکهبدون 

 ـ مرسى.

 :بعد به او پشت کردم و از شهرزاد پرسیدم

 ـ مهتاب کجاست؟

 :شهرزاد صدا زد

 ـ مهتاب، بیا دخترم. عمه بسامه اومده.

به استقبالم آمد. او را در آغوش گرفتم  دواندواندر اتاق باز شد و دخترك 

 :بوسیدمش، پرسیدممى کهدرحالیو 

 هات چطوره؟ـ خوبى عزیزم؟ حال عروسک

ى بازى کردن با او به اتاقش زبانى شد و من به بهانهمهتاب مشغول شیرین

اما دیگر حاضر نبودم به  ،رفتم. نگاه احسان باز هم روحم را به آتش کشیده بود

ى رفتار تحقیرآمیز آن روز بدهم. امشب نوبت من بود که با او مجالى براى ادامه

او بداخلاقى کنم و تحویلش نگیرم. چند دقیقه بعد، شهرزاد در اتاق را باز کرد 
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 :و گفت

 ن، شام حاضره.ها بیایـ بچه

دست مهتاب را گرفتم و از اتاق بیرون رفتیم. جیمى و احسان کنار میز 

کردم، به احسان نگاه هم نمى کهدرحالیغذاخورى ایستاده و منتظر ما بودند. 

ها نشستم. احسان بلافاصله صندلى مقابل مرا جلو رفتم و روى یکى از صندلى

بنشینم  شمجبور بودم در طول مدت شام مقابل اینکهبیرون کشید و نشست. از 

اى براى کنم، چشمم به او بیفتد، دلخور بودم. دنبال بهانهسرم را بلند مى هربارو 

 :بلند شدم و گفتم سرعتبهگشتم. مىجایى هجاب

 خوام پیش مهتاب باشم.ور، مىشینم اینـ من مى

بعد مهتاب را داخل صندلى مخصوصش گذاشتم و خودم هم روى 

صندلى به او نشستم. تازه نفس راحتى کشیده بودم که احسان  تریننزدیک

 :بلند شد و پرسید

 ـ آب نیاوردى شهرزاد؟

آشپزخانه رفت و چند لحظه بعد با پارچ آب برگشت و پارچ را  طرفبهبعد 

نشست و دوباره مقابل من قرار  دیگریروى صندلى  این بارروى میز گذاشت. 

بیاورم. با اخم از زیر چشم نگاهى به او توانستم از رفتارش سر درفت. نمىگر

با حرص نگاهم را از او برگرفتم و  آلودم لبخند زد!انداختم. در پاسخ نگاه اخم

قدر پرت شده اما حواسم آن ،مشغول کشیدن غذا براى مهتاب و خودم شدم

 :بود که قاشق از دستم افتاد. احسان مثل برق از جا پرید و گفت

 یارم.ـ الان برات یه قاشق مى

منتظر پاسخ من بماند، به آشپزخانه رفت و با یک قاشق  اینکهبعد بدون 

 :برگشت. قاشق را روى میز گذاشت و گفت

 ـ بفرمایید.

واقعاً دیگر  این باراى به او انداختم. زدهقاشق را برداشتم و نگاه حیرت

آمیز را با توانستم این رفتار گرم و محبتجورى نمىمتعجب شده بودم. هیچ

طور بیاورم. همانکنار هم بگذارم و از علتش سر در بداخلاقى و خشونت آن روز
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م رسید که به نظربه فکر فرو رفته بودم. ناگهان  ،خوردمکه در سکوت غذا مى

احسان قصد دارد در مقابل جیمى و شهرزاد ظاهرسازى کند. من آن روز چیزى 

کردم که حس مى اما حالا ،ها نگفته بودمى او به آنادبانهى رفتار بد و بىدرباره

خوب نشان بدهد، از این کار ها خیلىاو خیال دارد خودش را در مقابل آن

بردم و به دوستان را مى یشحالا وقت انتقام بود. باید آبرو پشیمان شده بودم.

ملاحظه باشد. دنبال فرصت تواند خشن و بىمىچقدر فهماندم که او عزیزش مى

گشتم که بتوانم رفتار آن روز او را به رخش بکشم. کمى بعد احساس مناسبى مى

 :تشنگى کردم و به جیمى که کنار پارچ آب نشسته بود، گفتم

 شه به من آب بدى؟ـ مى

دستش را دراز کرد و پارچ  سرعتبهبه پارچ دورتر از جیمى بود،  احسان که

 :گذاشت گفتآن را مقابلم مى کهدرحالیرا برداشت و 

 ـ بفرمایین خانم.

 :با اخم به صورتش نگاه کردم و گفتم

 ،که دیدمت آخرین بارـ چى شده؟ امشب انگار دچار تحول روحى شدى. 

اما امشب فقط  ،نىى منو بکّخواستى کلهعصبانى بودى و مى چیزهمهاز 

منتظرى ببینى من چى لازم دارم که ایثارگرانه بپرى جلو و برام فراهم کنى. یه 

 موقع وقت گرانبهات واسه این کارها هدر نره و از کارهات جا نمونى؟

 :با خنده گفت

 ـ وقت من همیشه در اختیار دوستانه.

 :پوزخند زدم و جواب دادم

 اون روزشمنانم! چون من جزو د ظاهراًاما  ،ـ پس خوش به حال دوستان

 خواستى منو خفه کنى.مى ،خاطر پنج دقیقه دیر رسیدنبه

 :جیمى با خنده گفت

ـ این بلا سر من هم اومده! اون شب بهت هشدار داده بودم که احسان 

رسه. واسه من هم پیش اومده که پنج دقیقه مى موقعبهه و همیشه قولخوش

 دیر رسیدم سر قرار و کم مونده بود کتک بخورم!
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 :با حرص گفتم

ـ نخیر، موضوع فقط پنج دقیقه دیر رسیدن من نبود. ایشون راضى نبود 

قدر شم. اونجورى باهام رفتار کرد که انگار بردهاون کارو واسه من انجام بده. یه

 ،خواستم از خیر خوابگاه بگذرم و بذارم برمخورده بود که همون اول مى بهم بر

وگرنه تو  ،ولى ایشون فرمودن چون به تو قول دادن، باید این کار رو انجام بدن

افتن. بند کیف منو گرفت زنى و یه روز دیگه از کار و زندگى مىفردا هم زنگ مى

 و دنبال خودش کشید و مجبورم کرد باهاش برم که برام خوابگاه بگیره.

ها این ها به خنده افتادند. من قصدم از مطرح کردن آن حرفهر سه نفر آن

 :بود که از احسان انتقام بگیرم، با حرص گفتم

 ـ هیچ هم خنده نداره.

 :جیمى با لحن تسلابخشى گفت

دار بود که خورى خانم؟ خوب توصیفش خیلى خندهقدر حرص مىـ چرا این

مون احسان بند کیف تو رو کشیده و تو رو دنبال خودش برده. ما هم خنده

 گرفت دیگه.

 :بلند شدم و گفتم

گرفت. خیلى هم مزخرف ات نمىخنده اصلاً ،جاى من بودى اون روزـ اگه 

یکى از راه برسه و باهات بداخلاقى کنه و بعد هم تو رو دنبال  یادمیبود. خوشت 

 خودش بکشونه؟

 :احسان گفت

 خواستم ناراحتت کنم.نمى اصلاًخوام، من ـ معذرت مى

 :با لجبازى گفتم

خواستى این کارو بکنى. الان هم فقط دارى ظاهرسازى ـ نخیر، تو مى

هات از دست بدى. ى خودت رو پیش دوستخواهى وجههکنى. مطمئنم نمىمى

 کردى.شک ندارم که همون رفتارو مى ،الان هم اگه تنها بودیم

شهرزاد که کنارم نشسته بود، دستم را گرفت و دوباره مرا روى صندلى 

 :نشاند. بعد مرا بغل کرد و گفت
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هرچى بوده گذشته. احسان  اون روزخورى بسامه؟ قدر حرص مىـ چرا این

 کنه. دیگه فکرشو نکن، غذات یخ کرد.هم که داره عذرخواهى مى

هایم را روى هم فشار دادم و سعى کردم دیگر این بحث را ادامه ندهم. لب

اشتهایى نداشتم، چند قاشقى خوردم.  اینکهخودم را با غذا مشغول کردم و با 

ها را شستیم. وقتى کارمان تمام شد و به هال بعد از شام، من و شهرزاد ظرف

 :برگشتیم، گفتم

 ـ من دیگه باید برم.

 :احسان بلند شد و گفت

خوام ظاهرسازى کنم، بهت ثابت کنم جلوى دیگران نمى اینکه ـ واسه

خوام مطمئن بشى که وقتى تنها باشیم هم باهات بداخلاقى رسونمت. مىمى

 کنم.نمى

 تونم برم.ـ لازم نیست، خودم مى

 اینکهبه چشمانم خیره شد. بدون  ،زدلبخند مى کهدرحالیمقابلم ایستاد و 

ها از جویىها و انتقامبازىى لجبفهمم و بخواهم طورى مجذوبش شدم که همه

لرزاند و دست طور مرا مىیادم رفت. چشمان این مرد چه جادویى داشت که این

توانستم کرد و دیگر نمىبست؟ انگار نگاهش مرا هیپنوتیزم مىو دهانم را مى

اختیار ساکت شدم و به او چشم دوختم. چند لحظه خلاف میل او قدم بردارم. بى

 :بعد، گفت

 ـ بریم بسامه.

اى بیاورم یا حرفى بزنم، کیفم را برداشتم و چادرم بهانه اینکهبدون  این بار ـ

 را سر کردم و با جیمى و شهرزاد خداحافظى نمودم.

 :چند دقیقه بعد سوار خودروى او شدیم. بعد از حرکت گفت

خواستم ناراحتت نمىواقعاً  اون روزخوام.  ـبسامه، من از ته دل ازت عذر مى

 کنم.

ولى رفتارت  ،از چى ناراحت بودى اون روزدونم ـ ولى این کارو کردى. نمى

 با من خیلى بد بود.
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